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د! راسا�ن �ش ، �خ راسا�ن ه، �خ ‌گو�ن ن  و ا�ی

کــه خورشــید بــه  ع می‌کــرد، فقــط همیــن؛ امــا زمانــی رســید  کــه خورشــید در آن آســان طلــو روزگاری، خراســان نــام ســرزمینی بــود 

ــا  ــه رض ک ــوف  ــیدی رئ ــت: خورش ــید خورشیدهاس ــه خورش ک ــیدی  ــد! خورش ــدگار ش ــه در آن مان ــرای همیش ــرد و ب ک ــرت  ــان هج خراس

ل‌محمــد و اباالحســن. می‌خواننــدش و عالــم آ

***

ک ایــن خورشــید بهــره  ــا ایــران، ذره‌ذره از وجــود تابنــا ــه خراســان رســاند ت دســت تقدیــر، شمس‌الشــموس را قدم‌به‌قــدم از مدینــه ب

ــنْ  ــانِ وَ مَ هْف
َ
ــوْثِ اللّ ــى غَ ــامُ عَلَ لسَّ

َ
ــه خراســان، خراســان شــد:  »أ ــان و شــیعیان ثبــت شــود و این‌گون ــان، جــزوِ محب ــام ایرانی ــرد و ن بب

كســیك‌ه زميــن خراســان، به‌خاطــر او خراســان شــد.( رْضُ خُراســانَ خُراســان.«1  )ســام بــر فریــادرس دلســوختگان و بــه 
َ
ــهِ أ صــارَتْ بِ

***

ــود،  گذاشــتند و به‌برکــت حضورشــان، هرچــه جهــل و نادانــی و علم‌نمایــی و مذاهــب دروغیــن ب ــه ایــران قــدم  ل‌محمــد« ب ــم آ »عال

کوچه‌هــای ایــن دیــار، تــا همیشــه  رنــگ باخــت. ایــران متبــرک شــد بــه وجــود ثامن‌الحجــج؟ع؟ و خراســان، شــد مرقــد آیینــۀ هشــتم تــا 

ــت و  ــرف یاف ک ش ــا ــن خ ــران، ای ــه ای ــان ب ــی ایش ــا ورود تاریخ ــه ب ک ــی  ــد: حجت ــی باش ــج اله ــی از حج ــاز حجت ــور تمدن‌س ــادآور حض ی

کوتــاه! کــه هنــوز اســت، از برکــت وجــود آن عزیــز، خیــرات بــر ایــن ســرزمین جــاری اســت و دســت شــر از آن  مردمانــش عــزت و هنــوز 

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏99، ص۵۳.
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ــیِ تمام‌نمــای صفــات خداوندنــد، مگــر صفــت  کــه تجلّ گفته‌انــد هــرگاه دلتنــگ دیــدنِ خداونــد شُــدید، بــه زیــارت آیینه‌هایــی برویــد 

کــه هرکــس بــه دیدارشــان بــرود، انــگار خــدا را  کــه ویــژۀ ذات اقــدس پــروردگار بی‌همتاســت. اینــان چهــارده آیینه‌انــد  خلق‌کــردن 

ــد و ایــن بشــارتی اســت از ســوی امام‌محمــد باقــر؟ع؟:  ــه آن‌هــا حقیقــت ایمان‌ان ک ــرده اســت: چرا ک ملاقــات 

1. هِ عَزَّ وَ جَلَّ  لِلَّ
ً
 کانَ زائِرا

ً
ما مُؤْمِنٍ زارَ مُؤْمِنا یُّ

َ
أ

کرده است. کند، در واقع خداوند عزّ و جل را زيارت  كه مؤمنى را زيارت و ديدار  هر مؤمنی 

***

 از این‌همــه تجلّــیِ بی‌‌زنــگار و شــفاف و نــورٌ علَــی ‌نــور، تصمیــم دارم بــه محضــر آیینــۀ هشــتم برســم تــا طعــم شــیرین زیارتــش را

مزمزه کنم.

***

کــرده‌ام و ایــن، یعنــی  آیینــۀ تمام‌نمــای خــدا، ای آیینــۀ هشــتم، دلــم بــرای زیارتتــان پَــر می‌کشــد! به‌قصــد پابــوس، عــزم دیدارتــان را 

آغــاز زیــارت.

کتاب شریف ألمؤمن(، ص۱۳۰.   کیست؟ وظیفه‌اش چیست؟ )ترجمۀ  کوفی اهوازی، مؤمن  1. حسین‌بن‌سعید 





ز�غ راه  �
آ
ر؛ � ز�غ س�ف �

آ
�

کرده‌ام. این سفر با دیگر سفرهایم فرق دارد؛  قصد سفر 

کلام خودتان دیده‌ام  آخر قصد زیارت شما را دارم و در 

که هرکس قصد زیارت شما را بکند و بار سفر ببندد، انگار 

از  زیارت بهره برده است و از همان لحظه زائر است: این 

را یاسر خادم1 نقل کرده است که شما فرموده‌اید:

نبندید، مگر  بــار سفر  ــارت هیچ قبری  زی بــرای 

گاه باشید  برای زیارت قبرهای ما ]اهل‌بیت[. آ

کشته شده و در  که من از سر جور و ظلم، با سم 

سرزمینی دور  و غریب دفن می‌شوم؛ پس هرکس 

دعایش  بــبــنــدد،  سفر  بــار  مــن  زیـــارت  به‌قصد 

مستجاب و گناهش بخشیده می‌شود.2 

در  من  )شمس‌الشموس(،  خورشیدها  خورشید  ای 

ابتدای هیچ سفری به این‌همه آرزو نمی‌رسم، مگر در 

آغاز زیارت شما! پس برای رسیدن به این بخشش و 

و   می‌کنم  خالص  زیارتتان  برای  را  قصدم  استجابت، 

که فقط‌وفقط به‌قصد دیدار و  تصمیم جدی می‌گیرم 

زیارت شما راهی این سفر شوم. 

1. از محدثــان شــهر قــم بــوده و از امام‌رضــا؟ع؟ روایــات فراوانــی در اصــول 
کــرده اســت. دیــن و فــروع و نیــز در آداب و ســنن نقــل 

2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، الخصال، ص1۴۴.
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خانۀ  در  »علی«  سومین  امام‌رضا؟ع؟  علی‌بن‌حسین؟عهما؟،  و  علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟  از  پس  علی. 

اهل‌بیت؟عهم؟ هستند.

امام موسی‌بن‌جعفر؟عهما؟، هفتمین امام شیعیان.

نام  يكزه  پا یعنی  طاهره  امامك‌اظم؟ع؟  ازطرف  امام‌رضا؟ع؟،  تولد  از  بعد  که  نجمه  یا  تکتم  بانو 
گرفتند.1 ایشان ازنظر عقل و دین‌داری، از زنان برتر بوده‌اند.2

شهر جدشان، مدینة‌النبی.3

که امام‌صادق؟ع؟ به شهادت رسیدند؛ ولى برخى تولد  ۱۱ذی‌قعده۱۴۸ قمری4 یعنی همان سالی 
ایشان را پنج سال بعد از رحلت امام‌صادق؟ع؟ نگاشته‏اند.5

۵۲سال در مدینة‌النبی و نزدیک به ۳ سال در خراسان.

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص۳۱؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۹، ص7.
2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص۲۷.

3. فضل‌بن‌حسن طبرسی، إعلام‌ الوری بأعلام الهدی، ج۲، ص۴۰؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۹، ص3.
4. محمدبن‌یعقوب کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۸۶؛ فضل‌بن‌حسن طبرسی، إعلام‌ الوری بأعلام الهدی، ج۲، ص۴۰؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۹، ص3.

5. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون اخبار الرضا؟ع؟، ج1، ص۳۴.

شناسنامۀ نور 

نام

پدر

مادر

محل تولد

تاریخ تولد
محل سکو�ن�ت
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بانویی به نام سَبیکۀ نوبیه که ایشان را خیزران نیز می‌نامیدند و روایت 

شده است که از خاندان ماریه، همسر پیامبر اکرم؟صل؟ بوده‌اند.1 جز 

جناب سَبیکه یا خُیْزران، تنها همسری که مورّخان برای امام‌رضا؟ع؟ 

که مأمون او را با انگیزۀ  نام برده‌اند، »امّ‌حبیبه« دختر مأمون است 

خاص سیاسی، در دوران ولایتعهدی به همسری ایشان درآورد.

دراین‌باره اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما بزرگانی چون شیخ مفید؟ره؟ 
تک‌فرزند‌بودن امام‌جواد؟ع؟ را تأييد کرده‌اند.2

که به  آخر ماه صفر سال ۲۰۳ق، در طوسِ خراسان، در روستایی 
آن سناباد م‏ىگفتند.3

۵۵ سال.4                                                         ۲۰ سال.5       

مأمون  و  امین  هارون‌الرشید،  هادی،  مهدی،  دوانیقی،  منصور 

‌عباسی.

کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۹۲. 1. محمدبن‌یعقوب 
ــوری  2. محمدبن‌محمــد مفیــد، الإرشــاد فــی معرفــة حجــج الله علــی العبــاد، ج۲، ص۲۷۱؛ فضل‌بن‌حســن طبرســی، إعــام ال

بأعــام الهــدی، ج۲، ص۸۶؛ محمدبن‌علی‌بن‌بابویــه قمــی )شــیخ صــدوق(، عيــون اخبــار الرضــا؟ع؟، ج۲، ص۲۵۰.
کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج۲، ص۳۱۲. 3. علی‌بن‌عیسی اربلی، 

کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج۲، ص۳۱۲. کلینی، الکافی، ج۱، ص۴۸۶؛ علی‌بن‌عیسی اربلی،  4. محمدبن‌یعقوب 
کشف الغمة فی معرفة الأئمة، ج۲، ص۳۱۲. 5. علی‌بن‌عیسی اربلی، 

مدت امامت

همسر

فرزندان

هادت �ش

مدت عمر

مگر    زمان حاکمان    س�ت
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مهم‌ترین اتفاق‌های زمان حیات ایشان

پیدایش فتنۀ واقفيّه که پیروانش نابخردانه معتقد بودند پس از 

شهادت موسی‌بن‌جعفر؟عهما؟، دیگر امامی وجود ندارد و سلسلۀ 

امامت در همین جا متوقف شده است.1 سران فتنۀ واقفیه از 

گوناگون همچون تبلیغ، تعلیم شاگرد، جعل حدیث،  راه‌های 

تطمیع و شبهه‌افکنی، باور اشتباهشان را گسترش می‌دادند. در 

این وضعیت، امام‌رضا؟ع؟ با پاسخ‏هاى عميق خود به شبهاتى 

و  مناظره  طریق  از  می‌کردند،  ح  مطر امامت  دربارۀ  آن‌ها  كه 

مکاتبه، به هدايت مردم پرداختند. آن حضرت شیعیان را از 

معاشرت با اهل این فرقه منع فرمودند و آن‌ها را لعن و نفرین 

کردند؛ علاوه بر آن، با نشان‌دادن کراماتی، برخی از واقفیه را به 

راه راست هدایت کردند.

1. فضل‌بن‌حسن طبرسی، إعلام‌ الوری بأعلام الهدی، ج۲، ص۴۳.

1
چهارم  سال  در  برامكه  هلاكت 

امامت امــام‌رضــا؟ع؟  كه سبب 

مهم  دشـــمـــنـــان  از  ــى  ــك ي شـــد 

ــت هــــارون  ــه‌دسـ ‌‏اهـــل‌بـــيـــت  بـ

به‌طورنسبى  و  ــرود  ــ ب مــيــان  از 

ــار  فــرصــت خــوبــى بـــرای نشر آث

اهل‌بیت؟عهم؟  فراهم شود. 

که  نکتۀ جــالــب ایـــن اســـت 

را  امــام‌رضــا؟ع؟ قبلًا این واقعه 

پیش‌بینی کرده  بودند.

موضوع  ولايتعهدى  كه نگاه‏ها 

را متوجه  امام‌رضا؟ع؟  كرد.

23
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تــشــكــيــل مــحــافــل عــلــمــى و 

که  مناظره  و  بحث  مجالس 

وجــودیِ  عظمت  شد  سبب 

امـــام‌رضـــا؟ع؟ آشــکــار شــود؛  

دانشمندان  كه  به‌گونه‏اى 

گستردۀ  دانش  به  برجسته 
كردند.1 اعتراف  ایشان 

إعـــام  طـــبـــرســـی،  ــن‌حــســن  فــضــل‌ب  .1
ص۶۴؛  ج2،  ــدی،  ــه ال ــأعــام  ب ــوری  ــ ال
محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۴۹، 

ص100.	

کیان شیعه  که خطری جدی برای اصل و  مقابله با غُلو و غاليان 

گونی داشتند؛ ازجمله: عقیده  گونا گروه عقاید باطل  بودند. این 

به الوهیت پیامبر اکرم؟صل؟ و ائمۀ معصومین؟عهم؟، عقیده به 

نبوت ائمۀ اطهار؟عهم؟ یا افراد دیگر و عقیده به جبر و تفویض.  

دین،  در  اباحی‌گری  نیز  و  شعبده‌بازی  و  حدیث  جعل  با  آن‌ها 

عقاید  ترویج  در  دینی،  دستورات  نشان‌دادن  بی‌اهمیت  یعنی 

خود می‌کوشیدند. امام‌رضا؟ع؟ ضمن معرفی ماهیت و عقاید این 

گروه منحرف، با رد عقایدشان شیعیان را به اظهار تنفر و بیزاری از 

غُلات و لعن آن‌ها فرا می‌خواندند.

45



14

لۀ
مج

ب‌
کتا

مَسند آیینه‌ها 

که پر است از هیاهو و زمزمۀ دعای مشتاقان.  خودم را در حضورتان احساس می‌کنم: در حرمتان، پای ضریحتان، زیر قبه‌تان 

چشم دوخته‌ام به مشبک‌های ضریح و با خودم فکر می‌کنم:

 کوله‌باری از حاجت به دوش دارم و امید به اجابت خواسته‌هایم نیز مرا به اینجا کشانده است؛ ولی قصدم زیارت شما 

بوده است. من شوق دیدارتان را داشته‌ام  و به‌خاطر محبتتان راهیِ این خانه شده‌ام. 

کجای عالم ایستاده‌ام.  که من  آنچه از شما می‌دانم، زیاد نیست؛ ولی چند نکته را باور دارم: شما می‌دانید 

جایگاهم را می‌بینید. صدایم را می‌شنوید. سلامم را جواب می‌دهید: دور باشم یا نزدیک فرقی نمی‌کند. از 

گوش صدایتان را نشنیده‌ام؛  که به‌سویتان سلامی بفرستم، از آن بهتر جوابم را می‌دهید! من با این  کجا  هر 

گاهی دلم لرزیده است و این نشانۀ توجه مهربانانۀ شماست.  اما 
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را  هدایتتان  قلبم  چشمِ  با  بارها  جان‌ها،  هدایت‌گر  ای 

کودکی، از وقتی بزرگ  گمشده‌ام: نه‌فقط در  دیده‌ام! من بسیار 

گم شده‌ام.  شده‌ام نیز، بارهاوبارها در انتخاب‌‌ها و تشخیص‌ها 

و  بیاید  کسی  داشته‌ام  دوست  که  هروقت  لحظه‌ها،  این  در 

دستم را بگیرد و مرا به مقصدِ درست برساند، به نور وجود شما 

متوسل شده‌ام! 
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 پدرتان امیرالمؤمنین؟ع؟ فرموده‌اند: 

�ن 
آ
� ه  �ب هركس  كه  م  هس�ت كى  ر�ي �ت در  ده  �ن �خش در� را�غ  �چ د  ن ما�ن ما  �ش ا�ن  مي در  من  هما�ن 

روی  ی وا�ی اس�ت که از� او �پ �ش ی رو، �پ ی رای هر �پ ود1  و �ب د مى‏�ش ره‌من ور�ش �ب ورَد، از� �ن
آ
روى مى�‏

رد.2  ره ‌میگ�ی �ش �ب ش ور دا�ن د و از� �ن ‌میکن

قول  از  و  کند  ردّش  نمی‌تواند  هیچ‌کس  بی‌اشتباه ‌که  و  محکم  دلیل  یعنی  حجت  می‌دانم  دل‌ها،  آشکار  حجت   ای 

پیامبر رحمت؟صل؟ شنیده‌ام: 

دگا�ن  ن �ب ر  �ب الهی  ‌های  �ت ح�ج را  او؟عهم؟  دا�ن  �ن �فرز� و  همسر  و  علی؟ع؟  عال،  مت د  او�ن �خ

هرکس  د.  ن هس�ت من  ام�ت  ا�ن  می در  علم  ه‌های  درواز� ‌ها  �ن
آ
�...  . اس�ت داده  �قرار  ود  �خ

3. ده اس�ت ت �ش م هدا�ی �ی ق ه صراط مس�ت ود، �ب ت �ش ‌ها هدا�ی �ن
آ
لۀ � ه‌وسی �ب

شما حجت آشکار خدایید، یعنی حرف آخر خدا در همه‌چیز! خداوند هیچ‌وقت زمینش را بدون‌حجت نگذاشته است. می‌دانم 

که راه سعادت را باید از شما آموخت.  مقصود از حجت‌بودنِ شما و دیگر انبیا و امامان؟عهم؟ این است 

1. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج البلاغه، خطبۀ ۱۸۷.
2. علی‌بن‌ابی‌طالب؟ع؟، نهج البلاغه، نامۀ ۴۵. 

3. عبیدالله‌بن‌عبدالله حسکانی، شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج۱، ص۷۶، حدیث ۸۹.
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پدربزرگتان امام‌صادق؟ع؟ دراین‌باره فرموده‌اند: 

ه  د و مردم را �ب اسا�ن ن ود دارد که حلال را از� حرام �‌میش �ت الهی را در �خ ه ح�ج ست �ی ن �پ م�ی ز�
د.1 او�ند دعو�ت ‌میکن راه �خ

هرچه  که  الگویی  باشم:   داشته  کامل  الگویی  رفتارم  و  کردار  تمام  برای  من  تا  آمده‌اید  و  خوبی‌هایید  تمام‌نمای  آیینۀ   شما 

که خدا  گفته‌اید، همان است  کرده است. امام من، یقین دارم هرچه شما  خوبی است، بروز داده است و هرچه بدی است، ترک 

که شما می‌گویید!   گفته است و هرچه خدا می‌گوید، همان است 

گشودۀ فیض الهی، »باب‌الله« نام شماست. شما را این‌طور خوانده‌اند؛ چون هرچه از خداوند به ما می‌رسد، از طریق  ای درب 

که به‌واسطۀ شما به ما می‌رسد!  شماست. شما واسطۀ رسیدن نعمت‌ها و برکت‌ها و توفیق‌ها هستید و چه مبارک است آن نعمتی 

برای آشکارشدن عظمت شما خاندان، چه کلامی نافذتر  و  زیباتر از کلام خودتان! جد بزرگوارتان امام‌صادق؟ع؟ فرموده‌اند:

ارگا�ن  ‌طور كه ست م؛ هما�ن ی ن هس�ت م�ی ز� در روى  �ش مردم  سا�ی
آ
� و  ت  �ی امن �ب  ما مو�ج

ه اس�ت كه  ت سما�ن را �نگه دا�ش
آ
ه‌واسط�ۀ ما � د �ب او�ن د. �خ ن سما�ن

آ
رام�ش اهل‌�

آ
�ب � مو�ج

را�ن  �ب �ندهد.  �تكا�ن  را  اهل�ش  كه  اس�ت  ه  ت �نگهدا�ش را  ن  م�ی ز� ما  ه‌واسط�ۀ  �ب د...و  ز� ر�ی �ن �فرو  ن  م�ی ز� ر  �ب

ود  ‌هاى �خ م�ت ه‌واسط�ۀ ما �ن ن �ب م�ی د، ز� �ب ر�ش مى‌�ی ه‌واسط�ۀ ما گس�ت رد، رحم�ت �ب ه‌واسط�ۀ ما مى‏�ب �ب
رَد!2 ن اهل�ش را �فرو ‌می�ب م�ی د، ز� ا�ش ب ن �ن م�ی [ در ز� ت �ی د و اگر کسی از� ما ]اهل‌�ب ر�ج ك‌مین را �خ

کلینی، الكافی، ج‏1، ص178. 1. محمدبني‌عقوب 
2. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج۲۳، ص۵و۶.
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ای دلسوز به حال‌واحوال ما، درِ حرم شما به‌روی همه باز است. هرکه به‌سویتان راهی بجوید، به شما خواهد رسید. درحقیقت، 

شما خود را به او می‌رسانید و دستش را می‌گیرید و به خانه‌تان مهمانش می‌کنید.

گمراهی گاهی                       دستگیر دل هر خسته‌دل و  گفته ز اسرار دلم آ که نا ای 

امیدوار  هم  مرا  که  عبدالله‌بن‌ابان  از  است  روایتی  نیست.  بی‌سبب  اطمینان  این  هست.  ما  به  همیشه  حواستان  که  مطمئنم   

كنيد و شما در پاسخش فرمودید:  کرد براى او و خانواده‏اش دعا  که نزدتان منزلتی داشت، درخواست  می‌کند. عبدالله 

ر  �ب �ب ما هر روز� و �ش د، اعمال �ش ا سوگ�ن ه �خ م! �ب مگر دعا �نمىك‏ن

ود.1  ار�ش مى‏�ش ه و گز� من عر�ض

کنید و به او توجه نکنید!  کسی را دعوت  پس این زیارت هم نشانۀ توجه شماست و مگر می‌شود 

گفته هم سند محکمی دارم. آخرین ذخیرۀ امامت، نور چشم همۀ انبیا و اوصیا، مهدی  برای این 

عزیزتان؟عج؟ در نامه‌ای به شیخ مفید؟ره؟ فرموده‌اند:

م   �ی �نمىك‌ن هى  كو�ت ما  �ش حال  ت  رعا�ی در  ما 

ن  ز�ج  ا�ی م كه اگر � رده‌ا‌�ی ب طر �ن �ن را از� �خ د�ت و �ی

ما  ، �ش ا�ن من ورد و د�ش
آ
ما روى مى‌� ه �ش ارى‌ها �ب ت ود، گر�ف �ب

د.2 ه‌ك�ن مى‌كرد�ن ش را ر�ی

کلینی، الكافی، ج1، ص219و220. 1. محمدبن‌یعقوب 
				          2. احمدبن‌علی طبرسی، الإحتجاج علی أهل اللجاج، ج۲، ص۴۹۷.
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داستانک

‌ها ای  �قل�ب ن �ش
آ
�

کوچه  گروهی از مردم درحالی‌که با شیون و زاری جنازه‌ای را تشییع می‌کردند، از 

می‌گذشتند. به‌شتاب از اسبش پایین آمد، خود را به آن‌ها رساند و همانند یکی از 

گرفت.  نزدیکان، زیر جنازه را 

گذاشتند، نزدیک آمد و دستش را بر سینۀ او  کنار قبرش  که میّت را  وقتی هم 

گذاشت و به بهشت مژده‌اش داد. 

را مشاهده  کارها  این  باتعجب  و  بودم  امام  در خدمت  این مدت، من  تمام  در 

می‌کردم. دیگر طاقت نیاوردم و پرسیدم: »شما که تا حالا به طوس قدم نگذاشته‌اید، 

چگونه این شخص را می‌شناختید؟!«  امام فرمودند:

كردار  و  اعمال  شام،  و  صبح  در  كه  نمی‌دانى  آیا  موس‌ىبن‌سیار،  اى 

گناهى  كردارهاى آن‌ها  گر در  ا شیعیانمان بر ما ]امامان[ عرضه می‌شود؟ 

حسنه  اعمال  گر  ا و  درگذرد  آن‏ها  از  میك‌نیم  درخواست  خداوند  از  باشد، 
داشته باشند، برایشان طلب پاداش میك‌نیم.1

1. عزیزالله عطاردی، مسند الإمام الرضا؟ع؟، ج‏1، ص207.
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شما وسعتی بی‌انتهایید که شناختتان برای هرکسی مقدور 

که بشناسمتان. من در روزگار  کنم  نیست؛ اما باید تلاش 

جهل به‌سر می‌برم؛ اما به‌واسطۀ نور شما خاندان می‌توانم 

که  کنار بزنم؛ از همین روست  پرده‌های جهل و غفلت را 

امام  غیبت  دوران  در  فرموده‌اند  توصیه  امام‌صادق؟ع؟ 

عصر؟عج؟ از خداوند این‌گونه بخواهیم: 

فْنِی  تُعَرِّ مْ 
َ
ل إِنْ  کَ 

َ
فَإِنّ تَکَ  حُجَّ فْنِی  عَرِّ هُمَّ 

َّ
لل

َ
...أ

تُ عَنْ دِينِی.‏1
ْ
ل

َ
تَکَ ضَل حُجَّ

گر  ...خدايا، حجت خود را به من بشناسان؛ زيرا ا

حجتت را به من نشناسانى، از دينم گمراه می‌شوم. 

که باید حجت خدا را شناخت؛ پس  این دستور شماست 

کرده‌اید، مرا  که دعوتم  که بشناسمتان. حالا  کنید  کمکم 

قطعاً  نشناسم،  را  شما  گر  ا که  چرا برسانید؛  معرفتتان  به 

که بمیرم  گمراه می‌شوم و انگار اصلًا دین ندارم و چه‌بسا 

و کافر باشم.

كلينى، الكافی، ج‏1، ص337. 1. محمدبني‌عقوب 
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معرفت نور

 

خودتان فرموده‌اید:

 وَ هُوَ كافِر.1 
َ

مْ یعْرِفْ إِمامَهُ ماتَ مِیتَةً جاهِلِیةً قال
َ
مَنْ ماتَ وَ ل

كافر است. هركه بمیرد، درحالك‌ىه امام خود را نشناخته است، مثل مردم جاهلیت مرده است و او 

که دربارۀ حق معرفت  که حق معرفتتان است، بشناسم. جد بزرگوارتان، امام‌صادق؟ع؟، در جواب شخصی  باید شما را آن‌گونه 

هُ إِمامٌ مُفْتَرَضُ الطّاعَةِ غَرِيبٌ شَهِيدٌ.«2 یعنی باید شما را رهبر و پیشوایم بدانم که ولیّ و نمایندۀ خدا 
َ
نّ

َ
مُ أ

َ
شما پرسید، فرمودند: »يَعْل

هستید، حاضرید و اعمالم را می‌بینید، از طرف خدا اطاعتتان بر من واجب است و برای حفظ دین، غریب و در سرزمین غربت 

که شهدا همیشه زنده‌اند و شاهد اعمالمان.   به شهادت رسیده‌اید؛ همچنین باید شما را شهید بدانم 

که از برکات بی‌نظیری، همچون شفاعت شما در قیامت بهره‌مند ‌شوم و از  گر با این شناخت به زیارتتان بیایم، امید دارم  ا

که به‌فرمودۀ خودتان، شناخت شما اهل‌بیت، لازمۀ شناخت خداست: نقصان مرگ جاهلی رهایی یابم؛ چرا

هُمْ فَقَدْ جَهِلَ الله‏.3 
َ
مَنْ عَرَفَهُمْ فَقَدْ عَرَفَ الَله وَ مَنْ جَهِل

كسیك‌ه ايشان را نشناسد، خدا را نشناخته است. هركه ايشان را شناخت، خدا را شناخته و 

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏2۵، ص1۵8.
2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص۵۸۴؛ محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، أمالی الصدوق، ص۱۲۱.

کلینی، الكافی، ج‏4، ص579. 3. محمدبني‌عقوب 
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ل‌محمد«. من شما را با این نام‌ها و لقب‌ها شناخته‌ام و  کرده‌اند: »رضا« و »رئوف« و »عالم آ کودکی شما را برایم چنین وصف   از 

که نسبت‌دادن هرکدام از این صفت‌ها به شما، ریشه‌ای دارد: که بزرگ‌‌تر شده‌ام، فهمیده‌ام  حالا 

وصف آفتاب

رضا یعنی پسندیده، مشهورترین و رایج‌ترین لقب شماست. تمام ائمۀ اطهار؟عهم؟ به تدبیر و تقدیر الهی راضی و خشنود بودند 

که نور چشمتان، جوادبن‌علی؟عهما؟  و آنچه موجب خشنودی خدا بود، انجام می‌دادند؛ اما شهرت شما به این لقب رازی دارد 

از آن پرده برداشته‌اند:

د،  ود�ن �ب را�ض  ا�ن  ش ا�ی از�  ا�ن  ش ‌فدارا�ن طر� و  ا�ن  دوست كه  ‌طور  هما�ن و�ن  ...�چ د؛  می ا ‌�ن ر�ض را  درم  �پ الی  ارک‌و�ت ب �ت د  او�ن �خ  

ک از�  ‌�ی �چ راى ه�ی ن حالت �ب د. ا�ی ود�ن ت داده �ب ا�ی ا�ن ر�ض ش ه ا�ی ا�ن كرده و �ب لش ز� �ق�ب ی [ �ن ا�ن ]در دولت و�ق�ت ش ا�ن من ا�ن از� د�ش الف مخ
د.1 ده‏ا�ن ده �ش می ا« �ن ا�ن »ر�ض ش ط ا�ی قف � ، �ن �ن

آ
ن � �ی ، از� �ب ن رای هم�ی اد؛ �ب �ت �ف ی ا�ق �ن ف درم ا�ت درا�نِ �پ �پ

1. محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏1، ص24و۲۵.

رضــــــــــــــــــــــــا
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ل‌محمد« خوانده‌اند. پدرتان موسی‌بن‌جعفر؟عهما؟ همیشه، در جمع فرزندانشان می‌فرمودند: شما را پیش از تولدتان »عالم آ

که  د  �ی کن ظ�ف  ح� د،  ‌میگو�ی ه  چ
�ن

آ
� و  د  رسی پ �ب ود  �خ ن  د�ی ر�ۀ  در�ب او  از�  س  �پ ؛  اس�ت لمح‌مد 

آ
� عالم‏  ‌موسی،  ن ع‌لى�ب ما  �ش رادر  �ب ن  ا�ی

دم! او �ب  . كا�ش من او را ‌مید�ی لمح‌‏مد در صل�ب �توس�ت
آ
: »عالم‏ � �ت دم که مكرر ‌میگ�ف �ی ن مح‌مد �ش ن ر�ب ع�ف درم �ج من از� �پ

  1». ام اس�ت ن علی؟ع؟ هم�ن �ی من رالم�ؤ امی

1. فضل‌بن‌حسن طبرسی، إعلام الوری بأعلام الهدی، ج۲، ص۶۴و۶۵.

عالم آل محمد
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که میوۀ دلتان جوادالائمه؟ع؟ شما  شما را رئوف می‌نامند. سند این لقب امیدبخش، عبارتی است در زیارت شریف جوادیه 

را با آن زیارت فرموده‌اند:

ذِی... .1 
َّ
ئُوفِ ال إِمامِ الرَّ

ْ
ی ال

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
أ

که... . سلام بر امام مهربانی 

»رأفت،  کرده‌اند:  توصیفش  این‌طور  لغت‌‌شناسان  که  دارد  »رحمت«  با  ظریف  فرقی  و  است  رحمت  در  شدت  نوعی  رأفت 

اما  برنمی‌تابد؛  باشد،  فرد  مصلحت  به  هرچند  را  ناراحتی  و  درد  ع  وقو که  است  شدید  و  خالص  رحمت  و  لطف  و  عطوفت 

گاهی با درد و ناراحتی فرد نیز همراه است؛ مانند لطف و رحمت جراح به  که  رحمت، صرف عطوفت و مهربانی‌کردن است 

بیمار علاقه‌مند به بهبودی.«2 

که تجلّی رأفت حضرت حق هستید، رئوفید؛ ولی این رأفت و مهرورزی در وجود شما  مسلماً همۀ شما اهل‌بیت؟عهم؟ ازآنجا

ظهور و بروز بیشتری دارد.

1. محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۹۹، ص۵۵.
کلمات القرآن الکریم، ج۴، ص‌۶. 2. نک: حسن مصطفوی، التحقیق فی 

رئـــــــــــــــــوف
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ک به دادشان می‌رسید. خودتان  که به زیارت زائرانتان می‌دهید و در سه جای هولنا  از مصادیق بارز این رأفت، پاسخی است 

فرموده‌اید:

مِنْ  صَهُ‌  ِ
ّ
خَل

ُ
أ حَتَّی‌  مَواطِنَ‌  ثَلاثِ  فیِ  قِیامَةِ 

ْ
ال یَوْمَ  تَیْتُهُ 

َ
أ مَزارِی[  شُطُونِ  ]وَ  دارِی  بُعْدِ  ی 

َ
عَل زارَنیِ  مَنْ 

مِیزانِ.1 
ْ
راطِ وَ عِنْدَ ال  وَ شِمالاً وَ عِنْدَ الصِّ

ً
تُبُ یَمِینا

ُ
ک

ْ
هْوالِها إِذا تَطایَرَتِ ال

َ
أ

کند، روز قیامت در سه جا نزد او خواهم آمد تا از ترس‌های آن سه  هرکس مرا باوجود دوری ]راه[ منزلم زیارت 

گذر از[ صراط؛ ۳. نزد  کنم: ۱. هنگام پخش‌شدن نامۀ اعمال به دست راست یا چپ؛  ۲. در ]هنگام  جا رهایش 

میزان ]که اعمال را می‌سنجند[.

1. محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص۶۲۶و۶۲۷؛ جعفربن‌محمدبن‌قولویه، کامل الزیارات، ص۳۰۴.
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ت دلدادگی کاح�ی

پاهای مرد به‌شدت زخمی و آزرده بود. تا چشم امام به او افتاد، ناراحتی در چهره‌شان نمایان شد و دلسوزانه علت را پرسیدند. 

مرد توضیح داد: »با شتر جوان و لاغرى كه داشتم، به مكه آمدم و بيشتر راه را براى رعايت حال آن، پياده پيمودم.« مگر وسعت 

گناهم؛ تا جاىي  سوَد« که این حال امام را دید، گفت: »من غرق 
َ
گرفته و غمگین نشود؟! »زیاد أ قلب مهربان امام می‌توانست 

گشوده شد!« امام‌باقر؟ع؟ دین‌داری  گره از دلم  ک‌شده‏ام؛ ولی به ياد دوستى شما افتادم و اميد نجات يافتم و  كه م‏ىپندارم هلا

کردند: »زیاد اسود« را این‌گونه تأیید 

... حُبُّ
ْ
ا ال

َّ
ينُ إِل هَلِ الدِّ

مگر دين، جز دوست‌داشتن است؟!...

گره‌گشایی از دلش چنین ادامه دادند:   بعد هم، برای 

بِعُونیِ 
َ
ونَ الَله فَاتّ ‏ >‏إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّ

َ
مْ<1 وَ قال

ُ
وبِك

ُ
نَهُ فيِ قُل إِيمانَ وَ زَيَّ

ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
بَ إِل ى >حَبَّ

َ
 الُله تَعال

َ
قال

يْهِمْ<3... .4‏
َ
ونَ مَنْ هاجَرَ  إِل  >يُحِبُّ

َ
مُ الله<‏2 وَ قال

ُ
يُحْبِبْك

را در دل‌هایتان زینت بخشیده است«  را محبوب شما قرار داده و آن  ایمان   ] خداوند متعال م‏ىفرمايد: »]خدا

کنيد تا  گر شما دوست‌دار خدایيد، از من ]که فرستادۀ خدا هستم[ پیروی  و ]نیز[ می‌فرماید: »]ای پیامبر بگو[ ا

خداوند ]نیز[ شما را دوست بدارد« و... .
1. حجرات، ۷.

ل‌عمران، 31. 2. آ
3. حشر، 9.

كلينى، الكافی، ج۸، ص۷۹و۸۰. 4. محمدبني‌عقوب 
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چقدر امیدوار شدم وقتی‌که ماجرای زیاد أسود را شنیدم! پدرتان کلامی فرموده‌اند که هر بار مرورش می‌کنم، گره از دل من نیز می‌گشاید. 

گشته‌ام و  که دوستتان داشته‌ام. در قلب و ذهنم بسیار  کرده‌ام؛ به این خاطر است  اینکه میل به زیارتتان را در وجودم احساس 

فهمیده‌ا‌م که به‌قدر محبتم توانسته‌ام خودم را به شما نزدیک کنم و این محبت هم به‌اندازۀ شناخت و معرفتم بوده است؛ پس اگر 

درجۀ محبتم کم است، از کمیِ معرفتم به شماست.

که در روز قیامت هیچ بنده‌ای قدم برنمی‌دارد، مگر اینکه از او دربارۀ چهار چیز سؤال می‌شود: از  رسول خدا؟صل؟ فرموده‌اند 

کرده است و از  كجا آورده و در چه هزینه  كه از  کرده، از مالش  كه در چه راهی صرف  گذرانده، از جوان‏ىاش  كه چگونه  عمرش 

دوستى اهل‌بیت؟عهم؟.1 

کرده‌اند، جوانی‌شان  خوشا به حال آنان‌ که به این چهار سؤال، پاسخ‌های قابلی ‌می‌دهند؛‌ یعنی عمرشان را در راه شما طی 

کرده‌اند که پسند شماست و در دوستی شما  ج  کرده‌ و در مسیری خر صرف تبعیت از شما شده است، دارایی‌شان را از راهی کسب 

اهل‌بیت؟عهم؟ نیز ثابت‌قدم بوده‌اند! 

1. نک: محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، أمالی الصدوق، ص۳۹.
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ره‌آورد محبت

که به زیارتتان آمده‌ام؛ اما می‌دانم محبتِ تنها، مرا به پیروی از شما نمی‌رساند. محبت باید همراه  محبتتان را در دل داشته‌ام 

که به درجۀ محبت می‌افزاید. چه بسیار انسان‌های خوبی  معرفت باشد؛ وگرنه به‌تنهایی راهگشا نیست. اصلًا این معرفت است 

کنارشان عبور می‌کنیم؛ ولی آیا به همۀ آن‌ها به یک اندازه محبت می‌ورزیم؟ مسلّماً  کوچه و خیابان می‌بینیمشان و از  که هر روز در 

که به اطاعت و تبعیت می‌انجامد. پس  که محبت می‌آورَد و به دوستی منتهی می‌شود و این محبت است  نه. این شناخت است 

که خودتان فرموده‌اید: کند؛ چرا کرده‌اید، نِمود پیدا  معرفت و محبت ما به شما، باید در عمل به آنچه امر و نهی 
ا.1 يْسَ مِنَّ

َ
مْ يُطِعِ الَله عَزَّ وَ جَلَّ فَل

َ
ا ل مَنْ كَانَ مِنَّ

كند، از ما نيست. هركس خودش را از ما بداند و خدا را نافرمانى 

1. محمد‌بن‌عل‌ىبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص۵۶۶.



29

ت
یار

ز ز
ل ا

قب
لۀ

مج
ب‌

کتا

که فرموده‌اید:  این نیز رهنمودی است از شما 

دٍ؟عهم؟ آلِ‌‏ مُحَمَّ ‏  تَدَعُوا حُبِّ وَ لا  دٍ؟عهم؟  آلِ‏ مُحَمَّ ‏  ى حُبِّ
َ
عَل كالاً  إِتِّ عِبادَةِ 

ْ
ال فیِ  إجْتِهادَ 

ْ
ال وَ  عَمَلَ الصّالِحَ 

ْ
ال تَدَعُوا    لا 

حَدُهُما دُونَ الآخَرِ.1 
َ
هُ لا يُقْبَلُ أ

َ
عِبادَةِ فَإِنّ

ْ
ى ال

َ
كالاً عَل مْرِهِمُ اتِّ

َ
سْلِيمَ لِأ

َ
 وَ التّ

ل‌محمد؟عهم؟   ل‌محمد؟عهم؟  رها کنید و مبادا دوستی آ مبادا اعمال صالح و تلاش در عبادت را به‌اتکای دوستی آ

پذیرفته  به‌‌تنهایی  این‌دو،  از  هیچ‌کدام  زیرا  بدهید؛  دست  از  عبادت‌  به‌اتکای  را  آنان  امر  برابر  در  تسلیم  و 

نمی‌شود!

که آنچه فرموده‌اید، در زندگی‌ام  وقتی که محبت شما با شناختی درست، در دلم قوی شود، آماده‌ام 

کم‌کم شبیه پیروان شما می‌شوم و شما برای هرکه زندگی‌کردنش به  کنم. امامِ من، این‌گونه  پیاده 

سبک زندگی شما شبیه‌تر باشد، زمینۀ شفاعت و دادرسی را بیشتر مهیا می‌کنید.

1. منسوب به عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا؟ع؟، الفقه المنسوب للإمام الرضا؟ع؟، ص339.
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کمال دین‌داری

تولّی از ریشۀ ولایت و به‌معنای دوست‌داشتن خوبی‌ها و خوبان و خدای خوبان است و تبرّی از ریشۀ برائت، به‌معنای دوری‌گزیدن 

از بدی‌ها و بدکاران. محبت به شما، یعنی دوست‌داشتن اسلام و این، اصل دین است؛ اما هرجا سخن از محبت است، برائت را 

هم به‌همراه دارد. خود نیز  فرموده‌اید:

نا.1  بَراءَةُ مِنْ عَدُوِّ
ْ
ينِ وَلايَتُنا وَ ال  الدِّ

ُ
مال

َ
ك

كمال دين ولايت ما و بيزارى از دشمنان ماست.

کس به ایشان ارادت و محبت دارد؛ ولی  که فلان  روایتی از امام‌صادق؟ع؟ نیز همین معنا را تأیید می‌کند. به این بزرگوار عرض شد 

کسی‌که ادعای محبت ما را داشته باشد و  در برائت از دشمنانشان ضعف نشان می‌دهد. حضرت فرمودند: »هیهات! دروغ می‌گوید 

از دشمنانمان تبرّی نجوید.«2 پس دوست‌داشتن شما، مرزبندی مشخصی است که باید مرا از دشمنانتان جدا کند و از این گذشته، 

که چنین حب و بغض‌هایی بی‌فایده است؛  حب و بغض نباید صرفاً در دل باقی بماند؛ بلکه باید در عمل نیز ظاهر شود. می‌دانم 

که فرزدق در میانۀ راه  کربلا خواندم  ح واقعۀ  کوفیان دوا نکرد و تا همیشۀ تاریخ از آنان به بدی یاد می‌شود. در شر چنان‌که دردی از 

کوفه، امام‌حسین؟ع؟ را ملاقات کرد و وقتی‌که امام؟ع؟  از اوضاع کوفه پرسیدند، در جواب گفت: »مردم کوفه قلبشان با شماست؛ ولی 

شمشیرهایشان با بنی‌امیه است، نه با شما!«3 وقتی در این‌گونه احادیث می‌اندیشم، می‌فهمم آن‌قدرها هم که تصور می‌کنم، محبّ 

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏27، ص58.
2. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏27، ص58.

3. محمدبن‌جريربن‌رستم طبری آملی صغیر، دلائل الإمامة، ص۱۸۲.‏ 
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شما نبوده‌ام: محبت شما برای من شیرین بوده است؛ اما شهد دشمنی و بیزاری از دشمنانتان را نچشیده یا کم چشیده‌ام!

آقا، نگرانم از نمرۀ دوست‌داشتن‌ها و برائت‌جستن‌های خودم! با خودم قرار گذاشته‌ام که به حب و بغض‌هایم بیشتر فکر کنم؛ 

چون می‌دانم که همین‌ دوستی‌ها و دشمنی‌هاست که اعمالم را شکل می‌دهند: در نام‌گذاری فرزندانم دقت می‌کنم که پسندیدۀ 

که محبت اهل‌بیت؟عهم؟ را در دل فرزندانم بنشانم؛ در مجالس ذکر اهل‌بیت؟عهم؟ شرکت می‌کنم تا یاد  شما باشد؛ تلاش می‌کنم 

گناه یا  تأیید آن است، دوری می‌کنم؛ از ترویج شبهه‌ها و مطالب دروغین یا  کمک به  که  کنم؛ از شرکت در مجالسی  شما را زنده 

کلام بیهوده، حتی در فضای مجازی پرهیز می‌کنم؛ در اجتماعات سیاسی، همچون راه‌پیمایی ۲۲بهمن و روز قدس که در پایداری 

کفار را بر سرزمین اسلامی‌ام فراهم  که زمینۀ تسلط دشمن و  کاری نکنم  حکومت اسلامی مؤثرند، شرکت می‌کنم و  مصمم هستم 

کند؛ پس با خرید کالای ایرانی، هرچند گاهی با کیفیت کم، هم به تولید کالای مرغوب ایرانی کمک کرده و هم از تقویت پایه‌های 

اقتصادی بلاد کفر پرهیز می‌کنم.

که  که تولّی و تبرّیِ من را نشان می‌دهد. برای انجام این قرارها و دیگر بایدونبایدهایی  کارهایی است  این‌ها فقط برخی از 

دوستی‌ها و دشمنی‌های الهیِ‌ من را آشکار می‌کند، به کمک شما نیاز دارم.

که باشم، از دشمنانتان تبرّی می‌جویم؛  پناه هشتم، هر روز به نشانۀ دوستی با شما سلامم را تازه می‌کنم و با زیارتتان از هرجا 

کنید تا ظالمان  کمکم  گمراهی‌ها، شما هم  چون زیارت شما را از نشانه‌های مهم تولّی و تبرّی می‌دانم.  پس ای راهنمای من در 

ل‌محمد را درست تشخیص دهم، ارتباطم را با آن‌ها قطع کنم، دوستشان نداشته باشم، یاری‌شان نرسانم و به  به حق محمد و آ

هیچ شکل ممکن، نه قلبی و نه زبانی تأییدشان نکنم. 



32

لۀ
مج

ب‌
کتا

عهد زیارت 

زیارت شما عشق و محبت می‌خواهد: محبتی بیش از یک کشش فطری، محبتی بیش از غریزه و فطرت، محبتی از روی فهم. 

که سنّت پیامبر؟صل؟ و امامان معصوم؟عهم؟ بوده است.  قصد زیارت دارم: زیارتی با فهم و معرفت 

که پیامبر؟صل؟ به زیارت شهدای احد می‌رفتند، برای زیارت قبور در قبرستان بقیع  در روایات شیعه و اهل‌سنّت آمده است 

کرده و حتّی به زیارت خودشان در مدینه امر می‌کردند.  حاضر می‌شدند، به زیارت قبور سفارش 

گفته است، خود پیامبر؟صل؟ می‌فرموده‌اند:  چنان‌که نافع، غلام عبدالله‌بن‌عمر 
1. ا کرده اس�ت �ف ه من �ج د، �ب ر�ت �نکن �ی ورَد و مرا ز�

آ
ه‌�ج � هرکس ح�ج �ب

کنم. خودتان فرموده‌اید: که باید ادا  گردن من  به دعوت شما آمده‌ام؛ اما همین آمدن نیز حقی است بر 

داءِ زِيارَةَ قُبُورِهِمْ 
َ
أ

ْ
عَهْدِ وَ حُسْنِ ال

ْ
وَفاءِ بِال

ْ
وْلِيائِهِ‏ وَ شِيعَتِهِ وَ  إِنَّ مِنْ تَمامِ ال

َ
 فیِ‏ عُنُقِ‏ أ

ً
لِّ إِمامٍ عَهْدا

ُ
إِنَّ لِك

قِيامَةِ.2
ْ
تُهُمْ شُفَعاءَهُمْ يَوْمَ ال ئِمَّ

َ
 بِما رَغِبُوا فِيهِ كانَ أ

ً
فَمَنْ زارَهُمْ رَغْبَةً فیِ زِيارَتِهِمْ وَ تَصْدِيقا

هر امامى بر گردن دوستان و شیعیانش عهد و پیمانی دارد. نشانۀ وفای کامل به آن عهد و ادای نیکوی آن پیمان، 

زيارت قبور ایشان است؛ پس کسانی‌که از روى رغبت و شوق قبور امامانشان را زيارت كنند و آنچه آن‌ها خواسته‌اند، 

قبول داشته و تصدیق کنند )به آن عمل کنند(، ائمۀ ایشان در روز قیامت شفیعانشان خواهند بود. 

1. منسوب به عل‌ىبن‌موس‌ىالرضا؟ع؟، الفقه المنسوب للإمام الرضا؟ع؟، ص۲۳۱.
کلینی، الكافی، ج‏4، ص567؛ محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص577. 2. محمدبن‌یعقوب 
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گاه، دوری راه و سختی  پس اینکه به زیارت شما آمده‌ام و 

سفر را به جان خریده‌ام، وظیفه‌ام بوده است. 

امام مهربانِ من، این‌بار آمده‌ام تا شاید حق زیارتتان را 

کنید تا این حق را نیکو به‌جا آورم.  کنم.  کمکم  ادا 
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آغوش مهربانی

که در سنّت پیامبر؟صل؟ و دیگر معصومان؟عهم؟ به‌محکمی تأیید شده است؛ اما دوست دارم پای  قصد زیارت دارم: عملی پرارزش 

دلم را هم محکم کنم تا مبادا با طوفان شبهه‌ای بلغزد و نیتم را سست کند. می‌خواهم بدانم زیارت یعنی چه. در مفاهیم دینی که 

جست‌وجو کردم، با تقسیم‌بندی‌های مختلفی از زیارت مواجه شدم که بارزترینشان این‌هاست: 

حيا )زنده‌ها(: زیارت برادران دینی، زیارت والدین، زیارت زائران ائمه؟عهم؟ و... .
َ
زيارت ا

زيارت درگذشتگان: در درجۀ اول زیارت معصومان؟عهم؟ و امامزاده‌های والامقام؟عهم؟، سپس زيارت مرقد علما و بزرگان، 

زیارت مرقد شهیدان و زیارت سایر قبور.

فراوانی  احادیث  کرده‌اند.  تقسیم  نزدیک  از  زیارت  و  )بعید(  دور  از  زیارت  یعنی  نوع،  دو  به  نیز  مکان  و  مسافت  نظر  از  را   زیارت 

وجود دارد که صحت زیارت از راه دور را تأیید می‌کنند؛ ازجمله اسحاق‌بن‌عمّار روایت کرده است که امام‌صادق؟ع؟ فرموده‌اند: 

د؛  �ي ر  اکرم؟صل؟ سلام کن امب يپ ر  � د و �ب رو�ي ه �ب ن ه مد�ي �ب
ر�ت ‌میرسد.1 �ن حض

آ
ه � ز�ي �ب  د سلام و درود از� راه دور �ن ن هر�چ

پا  از  زیارت حرمتان، سر  برای  و  فرا می‌گیرد  را  تمام وجودم  مرور می‌کنم، حسرت  را  مرقد مطهرتان  زیارت  وقتی‌که فضیلت‌های 

کرم  گر برآورده شود، شا نمی‌شناسم؛ اما حقیقت زیارتتان را که دریافتم، تمام این حسرت، تبدیل به آرزویی مقدس شد: آرزویی که ا

مَزُور« است؛ یعنی همین که فرد، خود را نزد 
ْ
گر بنا به حکمتی برآورده نشود، باز هم شکرگزارم. حقیقت زیارت »حُضُورُ الزائِرِ عِنْدَ ال و ا

کلینی، الکافی، ج۴، ص۵۵۲؛ محمدبن‌حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص۳۳۸. 1. محمدبن‌یعقوب 

1

2
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کند و او را ناظر اعمال خود بداند، زائر است. من از راه دور  زیارت‌شونده احساس 

گر این توجه به شما، مرا از توجه  کنم و ا که ولیّ خدایید، رو  هم می‌توانم به شما 

کبیره، از زبان  که باشم، به شما نزدیکم. در زیارت جامعۀ  به غیر باز دارد، هرجا 

امام‌علی‌النقی‌الهادی؟ع؟ می‌خوانیم که هرکس آهنگ دیدار خداوند کرده است، 

به شما رو آورده است: 

 1. َ بِکُْ جَّ صَدَهُ تََ َ مَْ �ق
که راه  پس من با زیارت شما، به‌سوی خدا هجرت می‌کنم و مگر نه این است 

کلام دلنشین سیدالساجدین؟ع؟ است  هجرت به‌سوی خدا، دور نیست؟! این 

کرده‌اند: که در دعای سحرهای ماه مبارک رمضان، خداوند را چنین خطاب 

سافَةِ.2  َ ْ
�بُ ال کَ قَرِ�ی نَّ الّراحَِ إِلَْ

َ
أ

هرکه به‌سوی تو حرکت کند، مسافتش نزدیک است. 

با این نگاه، دیگر خودم را از شما دور نمی‌پندارم. 

1. محمدبن‌حسن طوسی، مصباح المتهجّد و سلاح المتعبّد، ج2، ص۵83.
2. محمدبن‌جعفر ابن‌مشهدی، المزار الکبیر، ص‌532.
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پابوس

من هنوز فضیلت‌های زیارت شما را نمی‌دانم؛ اما این‌قدر فهمیده‌ام که حتماً فرق است بین 

گرمای شدید و از مسافتی دور و با مشقت به  کسی‌که با پاى پياده يا در برف یا  ثواب زیارت 

زیارتتان می‌آید، با ثواب زیارت آن‌که راحت و آسان مهمانتان می‌شود! اين را هم می‌دانم 

که هرقدر نیتم برای زیارت شما خالص‌تر و صادقانه‌‌تر باشد، درجه‌ام در بین زائرانتان برتر 

كسك‌ىه  کسیك‌ه فقط براى تقرّب الهی به زيارت می‌رود، با  است. مگر ممکن است درجۀ 

گرفتن حاجت زائر شما می‌شود، یکسان باشد؟  براى تفريح و تجارت و 

نیز  و جانم  برای دل  این‌بار  اما  بسته‌ام؛  را  تمام سفرها، چمدانم  رئوفِ من، مثل  امام 

که عهد بندگی است، بموقع و  گرفته‌ام از همین حالا، نماز را  توشه‌ای برداشته‌ام: تصمیم 

در وقتش به‌جا آورم؛ سعی کرده‌ام شما را بیشتر بشناسم و دلم را برای زیارتتان آماده‌تر کنم؛ 

از آشنایان و فامیل خداحافظی کرده‌ام و برای کوتاهی‌هایم در حق آن‌ها حلالیت طلبیده‌ام؛ 

که با هم‌سفرانم خوش‌اخلاق باشم و هرقدر  کرده‌ام  برای دفع بلا صدقه داده‌ام و تمرین 

کنم. کمک  توان دارم، به آن‌ها 

که شما می‌پسندید! کنید تا رفتارم همان باشد  یاری‌ام 





دعوتم  که  حالا  خداوندی،  حجت  و  دلیل  هشتمین 

کرده‌اید و تلاش کرده‌ام که به محضرتان برسم، کمکم 

که شایسته است به حرمتان وارد شوم.  کنید تا آن‌طور 

لازم  آدابی  هر ‌ضیافتی  در  حضور  برای  که  می‌دانم 

و  آداب مهمانان  و  ادب  با  تا  کنید  کمکم  است؛ پس 

زائرانِ شایسته وارد حرمتان شوم. می‌دانم که به خانۀ 

لوده وارد شد؛ پس باید سبک  کان برگزیده نمی‌توان آ پا

کنم: شوم و هرچه بدی است، از خودم دور 

سِ  مُقَدَّ
ْ
ال وادِ 

ْ
بِال کَ 

َ
إِنّ يْکَ 

َ
نَعْل عْ 

َ
>فَاخْل

طُویً<1
کیزگیِ ظاهرم  که نگران پا این‌بار می‌خواهم همان‌طور 

در  بکنم.  فکرهایی  نیز  باطنم  کیزگیِ  پا برای  هستم، 

اولین قدم، تصمیم گرفته‌ام برای کنارگذاشتن کارهایی 

که به اشتباه‌بودنشان اطمینان دارم، برنامه‌ریزی کنم 

کنم. این، تازه  و برای تَرکشان، جدی و مستمر تلاش 

که در این  کنید  کمکم  کیزگی است.  آغاز راه توبه و پا

زیارت، معرفتم را بیش‌ازپیش افزایش دهم! 

1. طه، ۱۲.
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رسم حضور

کَ  بْوَابِ بُيُوتِ نَبِيِّ
َ
‏ى بابٍ مِنْ أ

َ
‏ إِنیِّ‏ وَقَفْتُ‏ عَل هُمَّ

َّ
لل

َ
به حرمتان رسیده‌ام و بر درِ خانه‌ای ایستاده‌ام که از خانه‌های حبیب خداست: »أ

يْهِ وَ آلِهِ.«1 درِ خانۀ شما همیشه باز است؛ ولی من برای ورود اجازه می‌گیرم: فقط به‌رسم ادب و فقط برای‌‌اینکه نشان 
َ
واتُکَ عَل

َ
صَل

به  اهلِ‌ایمان،  )ای  مْ<2 
ُ

ك
َ
ل يُؤْذَنَ  نْ 

َ
أ ا 

َّ
إِل بِیِّ  النَّ بُيُوتَ  وا 

ُ
تَدْخُل لا  آمَنُوا  ذينَ 

َّ
ال هَا  يُّ

َ
أ >يا  کرده‌ام:  عمل  قرآن  از  آیه‌  این  به  دهم 

خانه‌های پیامبر ]و اهل‌بیتش[ جز با اجازه وارد نشوید.( 

را جواب می‌دهید.  را می‌شنوید و سلامم  را می‌بینید، سخنانم  که شما زنده‌اید، جایگاهم  یافته‌ام. یقین دارم  راه  به حرمتان 

هُمَّ إِنیِّ اعْتَقَدْتُ 
َّ
لل

َ
سلامم را جواب داده‌اید. من نشنیده‌ام؛ اما دلم لرزیده و از لذت مناجات با شما، اشک شوقم جاری شده است: »‏أ

حْیاءٌ 
َ
فاءَکَ؟عهم؟ أ

َ
کَ وَ خُل

َ
نَّ رَسُول

َ
مُ أ

َ
عْل

َ
عْتَقِدُها فیِ حَضْرَتِهِ وَ أ

َ
رِيفِ فیِ غَيْبَتِهِ كَما أ

َ
مَشْهَدِ الشّ

ْ
عْتَقِدُ[ حُرْمَةَ صاحِبِ هَذَا ال

َ
]أ

کَ حَجَبْتَ عَنْ سَمْعِی كَلامَهُمْ وَ فَتَحْتَ بابَ فَهْمِی 
َ
نّ

َ
ونَ سَلامِی وَ أ وْنَ مَقامِی وَ یَسْمَعُونَ کَلامِی وَ یَرُدُّ زَقُونَ یَرَ عِنْدَکَ یُرْ

ذِيذِ مُناجاتِهِمْ.«3
َ
بِل

را خانه‌تان  درِ  باشم.  اینجا  که  خواسته‌اید  شما  شوم،  زیارتتان  راهیِ  و  بخواهم  من  اینکه  از  قبل  حتماً  کرده‌اید!  دعوتم   شما 

ح آیۀ ۱۸۹ سورۀ مبارکۀ   به صدا درآورده‌ام؛ چون شما خاندان، جایگاه ورود به‌سوی خدایید. پدر بزرگوارتان، باقرالعلوم؟ع؟ در شر
بقره که می‌فرماید: »نیکی این است که پرهیزکار باشید و به خانه‌ها از درِ آن‌ها وارد شوید«، منظور از آن درها را شما ائمه دانسته‌اند.4

با تمام وجود، درِ خانه‌تان ایستاده‌ام و امیدوارم که خداوند اندک‌توشه‌ای را که به‌همراه دارم، جبران کند و شایستۀ حضور در حرم شما 

ذَنْ 
ْ
شوم. از شما نیز می‌خواهم که به من اجازۀ ورود دهید؛ اجازه‌ای همانند همان اذن ورودهایی که به  بهترین دوستانتان می‌دهید:  »فَأ

هْلٌ لِذالِک.«5 می‌دانم دوستان شما 
َ
نْتَ أ

َ
ا لِذالِکَ فَأ

ً
هْل

َ
كُنْ أ

َ
مْ أ

َ
وْلِيائِکَ فَإِنْ ل

َ
حَدٍ مِنْ أ

َ
ذِنْتَ لِأ

َ
فْضَلَ مَا أ

َ
خُولِ أ لِی يا مَوْلایَ فیِ الدُّ

با رعایت آداب اجازۀ ورود می‌گیرند و در حرمتان حضور می‌یابند. من این آداب را در کتاب‌ها چنین خوانده‌ام:

كفعمى، مصباح الکفعمی، ص۴۷۲. 1. ابراهيم‌بن‌على عاملى 
2. أحزاب، ۵۳.

3.  ابراهيم‌بن‌على عاملى كفعمى، مصباح الکفعمی، ص۴۷۳.
4. محمدبن‌مسعود عیاشی سمرقندی، التّفسیر، ج۱، ص۸۶؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج۲، ص۱۰۴.

5.  ابراهيم‌بن‌على عاملى كفعمى، مصباح الکفعمی، ص۴۷۳.
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�ت ح�ق اماما�ن  معصوم؟عهم؟ ا�خ ن 1    معر�ف�ت و �ش
است  این  زیارتشان  شرط  مهم‌ترین  به‌عبارتی  و  معصومان؟عهم؟  زیارت  آداب  از  یکی 

که  باشیم  داشته  اعتقاد  و  است  واجب  بزرگواران  آن  از  اطاعت  باشیم  متوجه  که 

معصومان؟عهم؟ شاهد و ناظر اعمالمان هستند.

ار  �ف غ� اها�ن و است ه از� گ�ن و�ب 2                  �ت
که انجام داده‌ایم،  شایسته است هنگام حضور در محضر ولی‌الله، از اعمال ناشایستی 

احساس شرمندگی کرده و تصمیم جدی بر ترک گناهان داشته باشیم. در این صورت، 

ک  پا گناهان  از  درحالی‌که  سلام‌کردن  قطعاً  و  شد  خواهیم  برخوردار  الهی  غفران  از 

باشیم، مقبول حضرتش خواهد بود و از عنایات ویژۀ امام بهره‌مند خواهیم شد. 

ه و معطر ز� کی ا‌سهای �پ د�ن لب ی و�ش و و �پ سل‌ و و�ض 3                  غ�
که  ورود به حرم مطهر و مزار شریف امامان معصوم و حجج الهی؟عهم؟ ایجاب می‌کند 

کیزه باشد؛ همچنین لباس تمیز و نظیف و معطر1  ک و پا کند تا بدنش پا انسان غسل 

کی و نظافت باشد. بپوشد تا هنگام ورود به روضۀ منوّره، همۀ وجودش سرشار از پا

که هریک از ‌این بزرگواران، باید بر اساس حکم  1.  استفاده از عطر، برای خانم‌ها تابع احکام فقهی خاصی است 
کنند.‌‌ مرجع تقلید خود عمل 
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ه حرم‌های مطهر گام ورود �ب ول، ه�ن �ن د�خ وا�ند�ن اذ� 4                  �خ
و  بایستد  مقداری  مطهر،  حرم  به  ورود  هنگام  زائر  که  است  این  زیارت  آداب  دیگر  از 

این  خواندن  بطلبد.  ورود  اجازۀ  مطهر  قبر  صاحب  از  دخول،  اذن  عبارات  خواندن  با 

عبارات و تأمل در آن‌ها، سبب آمادگی بیشتری برای ورود به حرم مطهر می‌شود.

گرا�ن ت د�ی �ی ار و اذ� ز�
آ
ز� از� � ره�ی 5                  �پ

دیگر  به  کمک  با  باید  امامان معصوم؟عهم؟ حاضر می‌شود،  در حرم مطهر  انسان  وقتی 

مهمانان ایشان و پرهیز از آزار و اذیت آنان، در جلب رضایت آن امامان عزیز؟عهم؟ بکوشد؛ 

که در حرم مطهر و روضۀ منوّره، با صدای بلند صحبت نکند و چنانچه  مثلًا مراقب باشد 

دست‌رساندن به ضریح مطهر و بوسیدن آن، موجب آزار و اذیت سایر زائران می‌شود، از 

انجام این عمل مستحبی پرهیز کند تا مرتکب حرام نشود.

ور �قل�ب ن و حض �ت کرذ�گ�ف وع،  �خش وع، � ضخ�                   6
خوب است انسان هنگام ورود به حرم‌های مطهر و تشرف به محضر امامان معصوم؟عهم؟، 

لبانش به ذکر خداوند متعال مترنّم باشد.  و  بردارد  آرام  را  سربه‌زیر باشد و قدم‌هایش 

انسان  در  را  بیشتری  آمادگی  و  شده  قلب  خشوع  موجب  ح،  جوار و  اعضا  خضوع   این 

ایجاد می‌کند.
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؟عهم؟ یِ معصوما�ن ور مع�ن ه حض 7                  سلامکر‌د�ن و �تو�ج �ب
که زائر هنگام ورود به روضۀ منوره، با سلام‌‌کردن  یکی دیگر از آداب زیارت این است 

کرده و پس از اینکه وارد روضۀ منوّره شد، خود را  به صاحب قبر شریف، عرض ادب 

که می‌داند سلامش را می‌شنود و جوابش را هم عنایت  کند  در محضر امامی احساس 

گوش او از شنیدن صدای دلربا و چشمش از دیدن قامت رعنای  گرچه شاید  می‌کند؛ ا

آن امام همام محروم باشد.

؟عهم؟@  ده از� معصوما�ن ‌�ش ت ورِ  روا�ی �ث
أ�
مه‌های م ‌�ن ر�ت �ی وا�ند�ن ز� 8                     �خ

خواندن این زیارت‌نامه‌ها زائر را در حال‌وهوای ملکوتی خاصی فرو می‌بَرد؛ آن‌چنان‌که 

که حرف دل میلیون‌ها انسان علاقه‌مند و دلداده است، خود را  با زمزمۀ این عبارت‌ها 

که  در محضر امام و درحال صحبت با ولیّ خدا ‌احساس می‌کند. ازجمله زیارت‌نامه‌هایی 

می‌توان با آن‌ها هریک از معصومان؟عهم؟ را زیارت کرد، زیارت امین‌الله و جامعۀ کبیره است.

وا�ند�ن �نماز� و دعا در حرم‌های مطهر 9                  �خ
از آداب زیارت، خواندن دو رکعت نماز زیارت یا نماز هدیه به ارواح مطهر  یکی دیگر 
معصومان؟عهم؟ است. این نماز را می‌توان در هر مکان از حرم‌های مطهر به‌جا آورد؛ اما 
بهتر است آن را بالای سر مبارک صاحب قبر شریف بخوانیم؛ البته درصورتی‌که امکان 
حرم‌های  در  اعمال  بهترین  از  یکی  نشود.  دیگران  آزار  و  اذیت  باعث  و  باشد  داشته 
کردن است، مخصوصاً بعد از زیارت و نماز؛ زیرا در این حالت، شروط  اهل‌بیت؟عهم؟ دعا

و ظروف دعا بسیار مساعد و مناسبِ استجابت است.
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�ن
آ
10                  �تلاو�ت �قر�

چه زیبا و دلنشین است که زائر در کنار قبر مطهر حجت خدا، آیات و سوره‌هایی از قرآن 

که به زیارتش  کند و ضمن هدیۀ ثواب آن تلاوت به صاحب قبر مطهری  کریم را تلاوت 

گرامی اسلام؟صل؟، یعنی قرآن و عترت تمسک جوید. آمده است، به دو یادگار پیامبر 

ا�ت و �نماز� اول و�ق�ت ب ه وا�ج 11            �تو�ج �ب
شود.  حالمان  شامل  متعال  خداوند  عنایت  تا  شویم  امام  شبیه  باید  زیارت،  هنگام 

که همانند ایشان، در  برخی از نشانه‌های همرنگ‌شدن با معصومان؟عهم؟ این است 

الهی بپرهیزیم و نیز  از محرمات  کوتاهی نکرده و  الهی  عمل به دستورات و واجبات 

کنیم. کرده و در نماز اول وقت شرکت  هنگام اذان، زیارت را رها 
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 منزلت زیارت
در  ایستاده‌ام.  شما  مطهر  ضریح  مقابل  حالا  و  گذشته‌ام  رواق‌ها  و  صحن‌ها  از  برداشته‌ام،  کوتاه  را  گام‌هایم  رسیده‌ام،  حرم  به 

زبانم  و  مُدام قلب  لْحَمْدُ لِله« ذکر 
َ
»أ و  »سُبْحانَ الله«   الله«، 

َّ
إِل إِلهَ  »لا  كْبَر«، 

َ
أ لُله 

َ
»أ زیارت شما، ذکر  آداب  به‌رسم  این مسیر،   تمام 

که این‌همه برکات، از رحمت و حکمت آن یگانه است.1 کنم  کرده و پیوسته به خودم یادآوری  بوده است تا خدا را به بزرگى ياد 

زیر قبه‌تان ایستاده‌ام؛ ولی در آسمان‌ها سیر می‌کنم؛ چرا که شنیده‌ام نبی مکرم اسلام؟صل؟ شما را نیز مثل مادرتان فاطمۀ زهرا؟عها؟ 

پارۀ تن خود نامیده و فرموده‌اند: 

پاره‏ای از تن من در سرزمين خراسان دفن می‏شود. هيچ گرفتاری او را زيارت نمی‌کند؛ جز اينکه خداوند پريشانی‌اش را 
برطرف می‌کند و هيچ گنهکاری به زيارت او نائل نمی‏شود؛ مگر آنکه خداوند گناهانش را می‏آمرزد.2

زیارت شما زائرتان را به جایگاهی می‌رساند که در حسرت دستیابی به آن، غبطه‌‌خوردن هم کم است! پدر بزرگوارتان امام‌صادق؟ع؟  

از جایگاه زائر شما این‌طور سخن گفته‌اند: 

کند، در  کسی‌که او را با شناخت حقش زيارت  نوۀ مرا در سرزمين خراسان در شهری به نام طوس به قتل می‌رسانند. 

کرده و او را وارد بهشت می‏کنم... .3  روز قيامت به‌دست خودم دستگيری‌اش 

کلامی خطاب به شاعر معروف اهل‌بیت، دعبل خزائی، زائرتان را هم‌مرتبه با خود خوانده‌اید:  خودتان نیز در 

گاه باش!  روزها و شب‌های چندانی نمی‌گذرد، مگر اینکه طوس، محل رفت‌وآمد شیعیان و زائران من می‌شود. آ

کند، روز قیامت، همراه من و در رتبۀ من خواهد بود و آمرزیده خواهد شد.4  پس هرکه مرا در غربتم در طوس زیارت 

که این‌همه را به‌دنبال داشته باشد! آقا، این‌ها فقط برخی از فضایل زیارت شماست و من در حسرت زیارتی هستم 

1. نک: جعفربن‌محمدبن‌قولویه، کامل الزیارات، ص۳۰۹؛ محمدبن‌جعفر ابن‌مشهدى، المزار الكبير، ص۶۴۸.
2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص۵۸۳؛ محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، أمالی الصدوق، ص۱۱۹؛ محمدبن‌حسن 

حرّ عاملی، وسائل الشيعة، ج۱۴، ص۵۵۳.
3. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا يحضره الفقيه، ج‏2، ص۵۸۴.

4. محمد‌بن‌عل‌ىبن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص۶۵۱؛ محمدباقر مجلسی، بحار الأنوار، ج99، ص39.
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لحظه‌های ناب

کرد؟! حرم شما باغی است از باغ‌های  که بتوان در دنیا بهشت را تجربه  مگر چقدر پیش می‌آید 

که بهتر است این  بهشت. سرزدن به این بهشت را باید غنیمت دانست. از بزرگان دین شنیده‌ام 

که این دو، سرآمدِ  کلام خدا و ذکر خداست، مشغول شویم؛ چرا که  زمان را به خواندن قرآن و نماز 

که شرکت در نماز جماعت  عبادت‌ها و سرفصل اصلیِ سیرۀ عبادی ائمه؟عهم؟ بوده است. می‌دانم 

حرم‌های مطهر شما خاندان، افضل است به خواندن نماز جماعت در دیگر مساجد. سعی می‌کنم 

کنم زیارت در زمان برگزاری نماز  کنم و به خودم یادآوری  خواندنِ نمازها در  اول وقت را رعایت 

که امام رئوفید. زیارت فرصت نابی است برای استجابت  جماعت، بی‌ادبی به محضر شماست 

عالم  که  شما  حرم  در  حضور  طلایی  زمان  آخرت.  و  دنیا  خوبی‌های  دست‌آوردن  به  برای  دعا 

ل‌محمد؟عهم؟ هستید نیز پُر است از فرصت‌هایی برای یادگیری و بهره‌برداریِ علمی و معرفتی؛  آ

که در حرمتان برگزار می‌شود، غفلت نمی‌کنم. پس از حضور در سخنرانی‌ها و حلقه‌های معرفت 
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ه �نماز�                        �تو�ج �ب
که  و همین‌طور  کردند  باز  از سر  را  گوشۀ دستار  امام 

که  گفتند  به سایه می‌رفتند، به ابراهیم‌بن‌موسی قزاز 

کرد: خودش  اذان بگوید. ابراهیم نگاهی به اطراف 

بود و امام. خورشید وسط آسمان نشسته و هنوز کمی 

در  دقت،  کمی  با  برسند.  همراهانشان  تا  بود  مانده 

می‌آمدند.  به‌سمتشان  که  دید  را  گروهی  دورترها 

تا آن‌ها هم برسند  کرد بهتر است منتظر بمانند  فکر 

و  کرد  رو  امام‌رضا؟ع؟  به  بخوانند.  امام  با  را  نماز  و  

که به مسیر طی‌شده اشاره می‌کرد، پرسید:  همان‌طور 

کنیم تا بقیه هم به ما ملحق  کمی صبر  »بهتر نیست 

ابراهیم  به  مهر  از  سرشار  نگاهی  با  امام  شوند؟« 

فرمودند: 

خداوند، تو را بيامرزد! هرگز بدون‌علت، نماز را 

از اوّل وقتِ آن، به تأخير نینداز. همواره مراقب 

اول وقت باش! 
کْبَرُ...«.1

َ
لُله أ

َ
صدای ابراهیم به اذان بلند شد: »أ

ج1،  الجرائــح،  و  الخرائــج  راونــدی،  ســعیدبن‌هبة‌الله  نــک:   .1
.3 3 8 ۳۳۷و   ص

داستانک
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داستانک

ی  موز�
آ
                      علم‌�

کرده بودند. جلوتر رفتم. زمزمۀ چند نفری  که دیدم پیامبر؟صل؟ ایستاده‌اند و پیش نمی‌روند. تأمل  خواستم وارد مسجد شوم 

که صحبت می‌کردند، دَر هم آمیخته بود. پیامبر؟صل؟ به  ع و سجود می‌گفتند، با صدای مردانی  که قرآن می‌خواندند یا ذکر رکو

که شدم، فهمیدم دربارۀ یک مسئلۀ فقهی حرف می‌زنند. با خود  گفت‌وگو بودند، نگاه می‌کردند. دقیق‌تر  که مشغول  جوان‌هایی 

که این زمان باقی‌مانده تا اذان را به عبادت مشغول شوند.«  گفتم: »شاید رسول خدا؟صل؟ می‌خواهند تذکری بدهند 

به صحابیِ همراهشان  که  و شنیدم  کردند  به‌سمتشان حرکت  ببینم چه خواهد شد. رسول خدا؟صل؟  تا  ایستادم  همان‌طور 

که بحث علمی می‌کنند، همه  که قرآن تلاوت می‌کند و این‌ها  که قامت بسته و نماز می‌خوانَد، آن‌یکی  می‌فرمودند: »ببین، آن مرد 

که به‌سمتشان می‌روم،  گروهی برای عبادتشان و دسته‌ای برای فهمشان تلاش می‌کنند؛ اما این‌ها  کارهای خوبی مشغول‌اند.  به 

برترند. من برای یاددادن و فهماندن مبعوث شده‌ام!«
کردند.1 که تازه متوجه پیامبر خدا؟صل؟ شده بودند، به احترام ایشان برخاستند و جایی برای حضرت باز  مردان 

1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج۱، ص۲۰۶.
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                  دعا 

آقای من، اینکه به حرمتان آمده‌ام، برای عرض حاجت هم بوده است. حاجاتم را از طریق شما از خداوند می‌خواهم؛ زیرا شما 

که به دعا بلند شده است، پُر  که خداوند دستی را  اهل‌بیت، باب‌الله هستید و از درِ خانۀ خدا، هیچ دعایی رد نمی‌شود. می‌دانم 

که به مصلحتم باشد، پُرش می‌کند. امام مهربان، ‌می‌دانم  که من بخواهم؛ اما حتماً طوری دیگر  می‌کند: حالا شاید نه آن‌طور 

گونه‌هایی  که دعاهایم به  که می‌خواهم، خواسته‌هایم به‌دستم نرسد؛ اما یقین دارم  که دعا می‌کنم و همان لحظه  شاید آن‌طور 

گاهی یکی از  گاهی حاجتم را در زمانی دیگر می‌دهند،  گاهی وقت‌ها مشابه حاجتم را به من می‌دهند،  دیگر مستجاب می‌شود: 

خطاهای بسیارم را می‌بخشند، گاهی بلایی را از من دفع می‌کنند، گاهی حاجت یکی از عزیزانم را برآورده می‌کنند، گاهی به امواتم 

گاهی هم حاجتم به‌ظاهر برآورده نمی‌شود  و ذخیرۀ قیامت می‌شود. هدیه‌ای می‌رسانند و 

آقای رئوف، حرمتان پناه غمدیدگان و دردمندان است و محل اجابت دعایشان؛ چنان‌که فرزندتان امام‌علی‌النقی؟ع؟ فرموده‌اند:

کند: با غسل و طهارت، بالاى سر  که از خدا حاجتی می‏خواهد، قبر جدم حضرت رضا؟ع؟ را در طوس زيارت  کسی 

كند. خداوند حاجتش را درصورتك‌ىه  آن حضرت، دو ركعت نماز به‌جا آورد و در قنوت نمازش حاجت خويش را طلب 

كاخ‌هاى بهشت است و مؤمنى  كه محلّ قبر آن حضرت، ىكي از  گناه يا قطع رحم نباشد، برآورده می‌کند و به‌درستى 
کرده و او را به خانۀ هميشگىِ بهشت وارد می‌کند.1 خ آزادش  آن را زيارت نمیك‌ند؛ جز آنكه خداوند از آتش دوز

که  مُسْتَقِیم<2 برایم بخواهید 
ْ
راطَ ال که راه هدایت و مستقیم است: >إِهْدِنَا الصِّ برایم از خداوند بخواهید هدایت به راه شما را 

ا<3 از خداوند برایم عاقبت‌به‌خیری خود و خانواده‌ام را بخواهید و اینکه زیارت دوبارۀ شما  لْ مِنَّ نا تَقَبَّ اعمالم پذیرفته باشد: >رَبَّ

کند.  را به‌همراه حق معرفتتان روزی‌مان 

که به رزق‌وروزی و  آرامش و خوشبختی خود و خانواده‌ام مرتبط است. آقای من،  ولی‌نعمت مهربان، خواسته‌های زیادی دارم 

گره‌گشای هستی،  کفش و  نمک غذایم را! ای  کوچک‌ترین نیازهایم را هم بشناسم و از شما بخواهم، حتی بند  که باید  می‌دانم 

من در محضر شما برای شِفای تمام مریض‌ها دعا می‌کنم و نیز برای شفای بیماری‌های قلبم: برای رهاشدن از بند حسادت و تکبر 

کنید!  و ریا و عجب و برای حضور قلبم در نماز و دعا و زیارت! آقا، دعا می‌کنم برای در اَمان‌ماندن از وسوسه‌های شیاطین. دعایم 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج۲، ص 2۶2؛ محمدبن‌حسن حر عاملی، وسائل الشیعة، ج۱۴، ص ۴۹۹.
2. حمد، 6.

3. بقره، 127.
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مولای من، زیارت شما پُربرکت است. شما خاندان کرَم هستید. مگر می‌شود کسی به دیدارتان بیاید و بی‌صله و تحفه برگردد! زیارتتان 

گر  برای من، فقط به‌جا آوردن یک عهد یا دیدار شما از سر محبت باشد. امام هشتم، در حرم امن شما مشغول  پُربرکت است؛ حتی ا

زیارت هستم. برتری‌ها و ویژگی‌های زیارت شما را شنیده‌ام و حالا که آداب زائرشدن را یاد گرفته‌ام، چیزهای دیگری نیز دربارۀ کرَمتان 

که لطف  فهمیده‌ام: من به در اَمان‌ماندن از هجوم بلاها در پناه این حرم ایمان دارم و برای همین به زیارتتان شتافته‌ام. می‌دانم 

کرامت شما خانواده، محدود به زمان و مکان  که  که به دیدار سَروری چون شما بیایم؛ اما حالا فهمیده‌ام  نکرده‌ام و وظیفه‌ داشته‌ام 

مشخصی نیست و در هر زمان و از هر مکانی که زیارتتان کنیم، خیرهای دنیا و آخرت را نصیب زائرتان می‌کنید. زیارتتان بهره و ثمری 

دارد که مثلش را در هیچ‌کجا نمی‌توان یافت! من این‌ها را هم آموخته‌ام:

کَرَم خوان 
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ل �ب دا�ش ح�ج و عمر�ۀ م�ق �پ

امام موسی‌بن‌جعفر؟عهما؟ فرمودند: 
کند،   که قبر فرزندم علی؟ع؟ را زیارت  پاداش کسی 

برابر با اجر هفتاد حج نیکو و مقبول خواهد بود.
سلیمان مازنی از سر تعجب پرسید: »هفتاد حج؟« پاسخ 

حضرت بر تعجبش افزود: »هفتادهزار حج.«
ــارت او بــه‌انــدازۀ هفتادهزار حج  کــرد: »زی ایــن بــار عــرض 

پاداش دارد؟!« حضرت فرمودند: 
آری! بسیاری از حج‌ها پذیرفته نمی‌شوند. هرکس 
ایشان  نزد  شب  یک  و  کند  زیــارت  را  علی  فرزندم 
که خدا را در عرش زیارت  کسی می‌مانَد  بماند، به 

کرده است.1

کلینی، الکافی، ج۴، ص۵۸۵. 1. محمدبن‌یعقوب 

ادا�ب اط و �ش ش �ن

رسول خدا؟صل؟ فرموده‌اند: 

تــن مــن در ســرزمــيــن خـــراســـان دفــن  از  پـــــاره‏ای 

جز  نمی‏کند؛  زيــارت  را  او  گرفتاری  هيچ  می‏شود. 

و  می‌کند  برطرف  او  از  را  پريشانی  خداوند  اينکه 

مگر  نمی‏شود؛  نائل  او  ــارت  زي به  گنهکاری  هيچ 
گناهانش را می‏آمرزد.2 آنکه خداوند 

2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج۲، 
ص۵۸۳.



54

لۀ
مج

ب‌
کتا

ه ژ� درسِی و�ی ا�ت و �فر�ی ج
�ن

 امام‌رضا؟ع؟ فرموده‌اند: 
کسی ‌که با وجود دوری راهِ  من به زيارتم بيايد، روز 
قيامت در سه جا ]برای دستگيری[ نزد او خواهم 
کنم:  گرفتاریِ آن موقف‌ها خلاصش  آمد تا از بيم و 
که نامه‏ها ]ی اعمال[ از راست و چپ به  هنگامی 
انسان‌ها  یا چپ  راست  به‌دست  ]و  پرواز درمی‌آيد 
داده می‌شود[، نزد ]پل[ صراط ]و هنگام گذشتن از 

آن[ و نزد ميزان  ]که اعمال را می‌سنجند[.2

2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج۲، 
ص۵۸۴.

اها�ن �ش گ�ن مرز�
آ
�

فرموده‌اند:  امام‌جواد؟ع؟ 
کــنــد، خدا  زیـــارت  ــوس  را در ط پـــدرم  قبر  هــرکــس 

گذشته و آینده‌اش را می‌آمرزد.1 گناهان 

کلینی، الکافی، ج۴، ص۵۸۵.	 1. محمدبن‌یعقوب 
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ام�ت ی
اع�ت در �ق �ف �ش

امام‌رضا؟ع؟ فرموده‌اند: 

واجب‌الاطاعه  امــام  ]کــه  مــرا  دوستانم  از  هيچي‌ک 

هستم[ با معرفت به حقّم زيارت نمی‏کند؛ مگر اينکه 
کرد. 1 روز قيامت او را شفاعت خواهم 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج۲، 
ص۵۸۳.

ام�ت  ی
ا�ت در روز� �ق ج

�ن

را در خواب دید  اکرم؟صل؟  از اهل‌خراسان، پیامبر  مردی 
در  که  آنگاه  شما  حــال  اســت  »چگونه  فرمودند:  او  به  که 
سرزمینتان  پارۀ تن من دفن شود و  حفظ و نگهدارى امانت 
مرا از شما بخواهند و ستارۀ من در خاک شما پنهان شود؟!« 
کــرد. حضرت  ایــن مطلب را خدمت امــام‌رضــا؟ع؟ عــرض 

فرمودند: 
من هستم آنك‌ه در سرزمين شما مدفون می‌شود و 
من هستم پارۀ تن پيامبر شما و آن امانت و آن ستاره. 
گاه باشيد كه هركس مرا زيارت كند و معرفت داشته  آ
باشد به آنچه خداوند عزّ و جل از حق من و اطاعتم 
کرده است، من و پدرانم شفيع‏هاى او در روز  واجب 
قيامت خواهیم بود و نجات خواهد یافت؛ حتی اگر 

به‌اندازۀ گناه جنّ و انس را بر گردن داشته باشد.2

2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج۲، 
ص۵۸۴.
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ام�ت ی
ص در �ق ت �خ مو�قع�ی

 امام‌رضا؟ع؟  فرموده‌اند: 

امامت  به  را  از محمد؟صل؟ ما  بعد  آن‌که  به  قسم 

گرامی داشت و به وصايت ]و جانشينی آن حضرت[ 

گرامی‏ترين افرادی  کرد، زائران قبر من  مخصوص 

در پیشگاه خدا حاضر  قيامت  روز  که  بود  خواهند 
می‏شوند.1

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، 
ص۵۵۰و۵۵۱.

دا�ن �ی اهدا�ن و �ش وا�ب مج �ث

امام‌صادق؟ع؟  فرموده‌اند: 

یکی از نوه‌های من در سرزمین خراسان، در شهری 

که به آن طوس می‌گویند. هرکس  کشته خواهد شد 

بشناسد،  را  حقش  درحالی‌که  کند،  زیارت  را  او 

...خداوند عزّ و جل به او اجر هفتاد شهید از شهیدانی 

در  حقیقت،  روی  از  و[  ایمان  ]با  که  داد  خواهد  را 
رکاب رسول خدا؟صل؟ به شهادت رسیده‌اند.2

2. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، من لا یحضره الفقیه، ج2، 
ص۵۸۴.
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ا؟صل؟ ر�ت رسول �خ �ی دا�ش ز� �پ

امام موسی‌بن‌جعفر؟عهما؟ فرموده‌اند: 

خواهد  کشته  ســم  بــا  مظلومانه  عــلــی؟ع؟  پــســرم 

که کند، مانند آن است   شــد... هرکس او را زیــارت 
کرده است.1 رسول خدا؟صل؟ را زیارت 

1. محمدبن‌علی‌بن‌بابویه قمی )شیخ صدوق(، عیون اخبار الرضا؟ع؟، ج2، 
ص۶۴۳.

‌ها ر�ت �ی همۀ ز� ر از� ‌‌�ت ل�ت �ی �ب �ض�ف

علی‌بن‌مهزیار به امام‌جواد؟ع؟ عرض کرد:  

ــارت امــام‌حــســیــن؟ع؟ فضیلت  ــ فــدایــتــان شـــوم! زی

بیشتری دارد یا زیارت پدرتان ]حضرت رضا؟ع؟[؟ 

جوادالأئمه؟ع؟ در پاسخ فرمودند: 

زیــارت پــدرم بافضیلت‌تر اســت؛ زیــرا همۀ مــردم به 

را فقط  ــدرم  پ امــا  مــی‌رونــد؛  امام‌حسین؟ع؟  زیـــارت 
شیعیان خاص زیارت می‌کنند.2

کلینی، الکافی، ج۴، ص۵۸۴. 2. محمدبن‌یعقوب 
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غبارِ   راه

کــه هرقــدر شــناختم  آقــای مــن، نعمــت زیارتتــان نصیبــم شــده اســت: نعمتــی بــا این‌همــه خوبــی و فضیلــت 

کــه چطــور مراقــب ایــن  از شــما بیشــتر باشــد، بهــره‌ام از ایــن نعمــت بیشــتر خواهــد بــود. امــا نگرانــم! نگرانــم 

ــا اینکــه  کــردم ت نعمــت بــزرگ باشــم و آن را محفــوظ نگــه دارم. بــرای پاســخ ایــن ســؤال، بســیار جســت‌وجو 

گرفــت:  کلامــی از خودتــان آرام  دلــم بــا 

گنــاه و نافرمانــى از او، نعمت‌هــا را  ای مــردم، از خــدا بترســید و نعمت‌هــای او را قــدر بدانیــد و بــا 

از خودتــان دور نکنيــد؛ بلكــه بــا اطاعــت و بندگــى خداونــد و شــكرگزارى بــر نعمت‌هــا و عطايــاى 
كنيــد.1 پ‌ىدرپــى الهــی، آن‌هــا را دائمــى و هميشــگ‏ى 

گناه‌هایــم به‌ســمت خوبی‌هــا  کنــم: از وقتــی بــه محضرتــان رســیده‌ام، از اشــتباه‌‌ها و  بایــد حواســم را جمــع 

کنــم و خیلــی از  کنــم! ممکــن اســت ناشــکری  برگشــته‌ام؛ امــا بــاز هــم ممکــن اســت از روی عــادت اشــتباه 

نعمت‌هــا را نبینــم یــا حتــی ممکــن اســت مغــرور شــوم! اصــاً شــاید همیــن جــا مغــرور شــوم و بــا خــود بگویــم: 

ــه‌ام!« ــارت یافت ــه توفیــق زی ک ــوده‌ام  ــی خــوب ب »حتمــاً خیل

گــر توفیــق یافتــه‌ام در ایــن  کــه ا پنــاه هشــتم مــن، بــه شــما پنــاه می‌بــرم از غــرور و ریــا! حواســم هســت 

ــر نعمت‌هــای  ــه تمــام عبادت‌هــا و خوبی‌هــای مــن، در براب ــاد شماســت؛ وگرن حــرم باشــم، به‌خاطــر لطــف زی

کــه خــودم را خــوب بدانــم و بــرای چنیــن زیــارت بابرکتــی، لایــق. بی‌شــمار خــدا، عــددی نیســت 

1. محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمى )شیخ صدوق(، عيون أخبار الرضا؟ع؟، ج‏2، ص38۶.‏ 





امــامِ همیشــه رضــای مــن، بــرای خداحافظــی خدمتتــان 

کنــم؛ برای‌اینکــه دعوتــم  آمــده‌ام. آمــده‌ام از شــما تشــکر 

کردیــد، برای‌اینکــه اجــازۀ ورود بــه حرمتــان را بــه مــن 

دادیــد و برای‌اینکــه مــن را بــا این‌همــه هدیــه راهــیِ وطنم 

می‌کنیــد.

آقــای خــوب مــن، از زیــارت شــما هدایــای خوبــی بــرای 

و  زیــارت شــما عشــق  خــودم به‌همــراه می‌بــرم: هدیــۀ 

معرفــت اســت، هدیــۀ زیارت شــما صفــا و پاک‌کــردن دل از 

غیرِخداســت، هدیۀ زیارت شــما گذشــت و فراموش‌کردن 

بدی‌هــای دیگــران و یــادآوریِ بدی‌هــای خــود اســت، 

هدیــۀ زیــارت شــما یــادآوریِ خوبی‌هــای اطرافیــان اســت، 

هدیــۀ زیــارت شــما پشــتیبانی از ولایــت ‌فقیــه و مقاومت در 

برابــر دشــمنان اســت؛ امــا بهتریــن هدیــۀ این سیروســلوک 

بهشــتی، ولایــت شماســت. بهتریــن هدیــه، این اســت که 

شــما مولایــم باشــید و مــن همیشــه در پناهتــان! 

***

�ۀ  ما�ی را  ا�مهئ  ما  �ش ودهای  �ج که  کر  �ش را  ا  �خ

رک�ت �قرار داد!  ر و �ب ی ‌همه �خ ن ا�ی
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کنــم  ــارت چــه‌  ــا خــودم فکــر می‌کنــم بعــد از زی ــرده اســت. ب ک ــده‌ام، ســؤالی ذهنــم را مشــغول  ــارت وداع را خوان ــه زی ک از وقتــی 

کــرده‌ام: نمــاز اوّل وقــت،  کــه همیشه‌وهمیشــه جــزوِ زائــران شــما بمانــم؟ مــن خوبی‌هــای زیــادی را در ایــن زیــارت تمریــن 

کــه چطــور  کارهایــم و... . حــالا دغدغــه‌ام ایــن اســت  تــاوت قــرآن، حیــا و عفــاف، فکر‌کــردن دربــارۀ درســت یــا اشــتباه ‌بــودن 

کســی اســت ‌کــه  کــه زیــارت درواقــع یعنــی عهــد و قول‌وقــرار و زائــر  کنــم؟ می‌دانــم  کــه به‌دســت آورده‌ام، حفــظ  ارزش‌هایــی را 

کــرده‌ام و حــالا در ایــن آخریــن زیــارت ایــن بــارم، قصــد دارم بــا شــما  گذاشــته اســت. خیلــی فکــر  بــا شــما عهــدی بســته و قــراری 

ســه قــرار بگــذارم و ســه عهــد ببنــدم:

کامــل شــوم. ســبک زندگــی شــما  مقتــدای مهربــان، مــن در بندگــی ناقصــم! پیــش شــما آمــده‌ام تــا  عـهد امامت1
کامــل بندگــی اســت. می‌خواهــم شــبیه شــما شــوم. راه شــباهت بــه شــما چیســت؟ در نمــاز  نمونــۀ 

ع می‌رویــم؛  ع مــی‌رود، مــا هــم بــه رکــو کــه همــۀ مــا از راه »اطاعــت« شــبیه امــام جماعــت می‌شــویم: امــام بــه رکــو جماعــت دیــده‌ام 

امــام بــه ســجده مــی‌رود، مــا هــم بــه ســجده می‌رویــم و... . می‌خواهــم در زندگــی، شــما امــام و الگــو و مقتدایــم باشــید و در همــۀ 

کنــم. می‌خواهــم راه شــما، راه مــن باشــد؛ هــدف شــما، هــدفِ مــن  کنــم. می‌خواهــم هم‌شــکل بــا شــما زندگــی  امــور از شــما تبعیّــت 

ــدٍ؟صل؟ وَ  ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ هُــمَّ اجْعَــلْ مَحْیــایَ مَحْیــا مُحَمَّ
َّ
لل

َ
باشــد؛ اخــاق شــما، اخــاقِ مــن باشــد و دســتورات شــما، مقــرراتِ مــن: »أ

دٍ؟صل؟.«1 دٍ وَ آلِ مُحَمَّ مَماتیِ مَماتَ مُحَمَّ
کــه در هــر مکانــی باشــم، ناظــر اعمالــم هســتید و نظــر لطفتــان از مــن دور نیســت.  مــولای رئــوف، مــن شــما را امامــی می‌دانــم 

1. جعفربن‌محمدبن‌قولويه، كامل الزيارات، ص۱۷۸.

عهد ماندگار
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کــه پســند شــما  کــه خــدا و شــما اهل‌بیــت، از آن راضــی باشــید؛ پــس عهــدم بــا شــما ایــن اســت  دوســت دارم زندگــی‌ام طــوری باشــد 

کــه  گواهــی می‌دهــم  کنــم. تلاشــم در تمــام زندگــی ایــن اســت و  پســندم باشــد و از آنچــه شــما تبــرّی می‌جوییــد، مــن هــم دوری 
ــمْ.«1

ُ
ــمْ لا مَــعَ غَیْرِک

ُ
ــمْ مَعَک

ُ
شــما امامــان مــن در دنیــا و آخــرت هســتید: »فَمَعَک

ــه  ک ــت  ــدی اس ــت و عه ــن اس ــۀ م ــما وظیف ــارت ش ــدا؟صل؟، زی ــول خ ــن رس ــارۀ ت ــان، پ ــام مهرب ام عـهد     زیارت2
گــردن دارم؛ پــس ازاین‌پــس، زیــارت شــما را قســمتی از برنامــۀ زندگــی‌ام قــرار می‌دهــم:  همیشــه بــر 

کــه باشــم، از راه دور یــا نزدیــک، بــا  گــر نتوانســتم، هــرروز، در هرکجــای عالــم  ســعی می‌کنــم بــه زیــارت مرقــد شــریفتان بیایــم و ا

کنم. کوتاه یا لااقل سلامی بعد از نمازها... به این عهد مسلّم وفا  خواندن زیارتی 

کار پســندیده‌ای را به‌نیــت  ولی‌نعمــت مــن، عهــد می‌بنــدم هرجــا بــودم، خادمتــان باشــم و هــر  عـهد   خدمت3
به‌‌عنــوان  مــرا  و  کنیــد  کمکــم  راه  ایــن  در  می‌خواهــم  شــما  از  دهــم.  انجــام  شــما  بــه  خدمــت 

خادمتــان بپذیریــد. بــا ایــن امیــد، بــه پــدر و مــادرم خدمــت می‌کنــم، به‌نیــت خدمــت بــه شــما؛ بــه همســایگانم خدمــت می‌کنــم، 

کمک می‌کنم، به‌نیت خدمت به شما و... .  به‌نیت خدمت به شما؛ به ناتوانان و سالخوردگان 

که به این عهدها پایبند بمانم! کنید  امام ضامن، دعایم 

1. محمدبن‌جعفر ابن‌مشهدى، المزار الكبير، ص۵۳۱.
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سوغات زیارت

کم‌کــم مهیــا می‌شــوم تــا از حرمتــان و از مشــهدتان بــه وطنــم بازگــردم.  امــام مهربــان مــن، 

ــه  ک ــالا  ــت دارم ح ــی دوس ــل. خیل ــبک‌بارتر از قب ــم س ــت و روح ــرور اس ــادی و س ــر از ش ــم پ قلب

کســانی‌که بــرای زیارت‌قبولــی بــه دیدنــم می‌آینــد، هدیــه‌ای ببــرم. قصــد برگشــت دارم، بــرای 

کرده‌اند:  که امام‌صادق؟ع؟ به سوغاتی‌بردن توصیه  شنیده‌ام 

کــه  هــرگاه یکــی از شــما بــه مســافرت بــرود،... بــرای خانــوادۀ خــود به‌انــدازه‌ای 
توانایــی دارد، ســوغاتی بیاورد.1

کنــد و مانــدگار باشــد؟ می‌توانــم  کــه خوشحالشــان  از خــودم می‌پرســم: »چــه هدیــه‌ای ببــرم 

ــارت بهره‌منــد شــوند؟« کــه آن‌هــا نیــز از این‌همــه فضیلــت و برکــت زی ســوغاتی‌هایی ببــرم 

کرد: که می‌توان سوغاتی‌های معنوی هم تهیه  در حرم شما شنیده‌ام 

1. محمدبن‌حسن حر عاملى، وسائل الشيعة، ج‏11، ص۴۵۹.
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ر�ت امام؟ع؟ �ي ز�
گرا�ن ت از�  د�ی ا�ب ی ه‌�ن  �ب

در  را  دلشــان  کســانی‌که  تمــام  از  به‌نیابــت 

پــای  و  کردنــد  همــراه  مــن  بــا  زیــارت  ایــن 

آمــدن نداشــتند، به‌نیابــت از تمــام کســانی‌که 

آن‌هــا را می‌شناســم و دستشــان از ایــن دنیــا و 

کوتــاه اســت، ‌به‌نیابــت از  جمــع‌آوری خیــرات 

گــردن مــن دارنــد  کســانی‌که حقــی بــه  تمــام 

طــرف  از  و  می‌دهــم  ســام  شــما  بــه  و...، 

زیارتتــان  و  می‌خوانــم  زیارت‌نامــه  آن‌هــا 

می‌کنــم.

وا�ند�ن �نماز� در حرم، �خ
گرا�ن ت از� د�ی ا�ب ی ه‌�ن  �ب

بــرای  و  شــدم  شــما  زیــارت  راهــیِ  وقتــی 

آشــنایان  و  فامیــل  پیــش  حلالیت‌طلبــی 

رفتــم، بســیاری حاجــت داشــتند و بــه مــن 

آن‌هــا،  از  به‌نیابــت  گفتنــد.  دعــا  التمــاس 

زیــارت  نمــاز  رکعــت  دو  مطهرتــان  حــرم  در 

می‌خوانــم و ســعی می‌کنــم درصــورت امــکان 

دیگــران،  بــرای  مزاحمــت  ایجــاد  بــدون  و 

بالاســر  مثــل  توصیه‌شــده،  محل‌هــای  در 

ــت  ــان دو رکع ــما، از طرفش ــریف ش ــع ش مضج

بخوانــم. حاجــت  نمــاز 
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 مــن بــا بدرقــۀ صدهــا چشــم و دل امیــدوار، بــه حــرم 

کــه از شــنیدن نــام »مشــهد«  شــما آمــده‌ام: چشــم‌هایی 

کــه بــا شــنیدن نــام »رضــا«،  بارانــی شــدند و دل‌هایــی 

 افتادند! 
ّ

 بین اشتیاق و دلتنگی به تقل

در حــرم سراســر نــور شــما، بــرای روشــناییِ آن چشــم‌ها 

بــرای خــودم  قلب‌هــا دعــا می‌کنــم. هرچــه خوبــی  و 

خواســتم، بــرای آن‌هــا هــم می‌خواهــم و دعــا می‌کنــم 

کــه پابوســیِ شــما خانــدان، روزیِ دنیــا و آخرتشــان شــود.

ر علوم ش �ن

ه ت  �فراگر�ف

از  بعــد  دارم  قصــد  کــه  خوبــی  ســوغاتی‌های  از  دیگــر  یکــی 

کــه در  کنــم،‌ مطالبــی اســت  برگشــتن، همــه را بــه آن مهمــان 

حــرم شــما آموختــه‌ام. بــا شــرکت در ســخنرانی‌های قبــل و 

بعــد از نمازهــا و نشســت‌های حلقــۀ معرفــت، علــوم و معارفــی 

ــتم  ــن هس ــتم و مطمئ ــن نمی‌دانس ــل از ای ــه قب ک ــه‌ام  را آموخت

در زندگــی و تصمیم‌گیری‌هایــم بســیار مؤثرنــد؛ بــرای همیــن 

ــز  گــوش دیگــران نی ــه  ــا را ب ــن خوبی‌ه ــام ای ــم تم تــاش می‌کن

برســانم.
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بــرای عمــل بــه ‌توصیۀ امام‌صــادق؟ع؟ و تهیۀ ســوغاتی‌هایی 

غیــر از این‌هــا، ســری هــم بــه بــازار خواهــم زد؛ ولــی قصــد دارم 

اســراف نکنــم و در حــد توانــم خریــد کنم. 

حواســم هســت و به ر‌هنمود و هشــدار رهبرم برای حمایت 

کالای ایرانــی نیــز توجــه می‌کنــم. شــاید مجبــور شــوم  از تولیــد 

کنــم؛ امــا می‌دانــم  کالای ایرانــی، بیشــتر هزینــه  بــرای خریــد 

کــه تــاش  کــه حمایــت از تمــام مــردان اهــل‌کارِ ایــن ســرزمین 

ک بــه ســفره بنشــانند، وظیفــۀ مــن اســت. می‌کننــد نانــی پــا
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کــه می‌خواهــم بــروم، دوســت  بــه زیارتتــان ‌آمــده‌ام و حــالا 

ایــن رواق‌هــا  دارم برنامــۀ زندگــی‌ام را از شــما بگیــرم. در 

چگونــه  شــما  کــه  می‌اندیشــم  لحظاتــی  و  می‌نشــینم 

ــز  ــاره نی ــه باشــم. دراین‌ب ــد مــن چگون ــد و می‌خواهی بوده‌ای

در حــرم شــما مطالبــی شــنیده‌ام:

رک مح‌رما�ت  ا�ت و  �ت ب ام وا�ج ج
 ا�ن

شما ناظر اعمال من هستید و از حال‌واحوال ایمان و بندگی‌ام 

خبر دارید.

که باید درست بگذارم، ایمان است و  می‌دانم اولین خشتی 

شما ایمان را این‌گونه دانسته‌اید:

مَحارِمِ. 1 
ْ
فَرائِضِ وَ اجْتِنابُ ال

ْ
داءُ ال

َ
إِيمانُ أ

ْ
 وَ ال

ايمان انجام واجبات و ترک محرمات است.  

ل الرسول؟صل؟، ص422. 1. حسن‌بن‌عل‌ىبن‌شعبه حرّانی، تحف العقول عن آ

1
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تا بهشت 

23
ن ه عهد و  ادای دَ�ي ی �ب و�ف

امام خوبِ من، ‌انجام واجب‌ها و ترک حرام‌ها، اولین پله از پله‌های بندگی است 

که بعد از ایمان، باید در  که شما خاندان در آن سرآمدید. حالا با خود می‌اندیشم 

روش و منش شما دنبال چه باشم؟ پدر بزرگوارتان، امام‌صادق؟ع؟ فرموده‌اند:

كــرد  خداونــد تبارک‌وتعالــى دوســتى و ولايــت مــا را بــرای شــما واجــب 

باشــید هركــه  گاه  آ پــس  قــرار داد؛  برایتــان فريضــه  را  مــا  از  پيــروى  و 

گناهــان،  كنــد و مســلّماً دوری‌جســتن از  از ماســت، بايــد بــه مــا اقتــدا 

تــاش، ادای امانــت بــه نكيــوكار و تبهــكار، نكيــى بــه خويشــاوندان، 

گناهــكار، از خصلت‏هــاى ماســت و هركــه  پذيرايــى از مهمــان و بخشــش 
ــا اقتــدا نكنــد، از مــا نيســت.1 ــه م ب

1. محمدبن‌محمد مفيد، الإختصاص، ص۲۴۱.

؟عهم؟ ت �ي رای اهل‌�ب ود�ن �ب ‌�ب ت �ن �ي ز�

در  می‌خواهم  خــدا  از  الــهــی،  حجت  هشتمین  ای 

شما  ــادی  ش موجب  کــه  برسم  جایی  بــه  خوبی‌ها 

ــان،  ــوارت ــزرگ شـــوم. راهـــش را نــیــز مـــی‌دانـــم. جـــدّ ب

ــه‌ای بـــه چــنــد تـــن از  ــی ــوص امــــام‌صــــادق؟ع؟، در ت

زینت  می‌توانیم  چگونه  کــه  فــرمــوده‌انــد  شیعیان 

اهل‌بیت؟عهم؟ باشیم: 

گــروه شــيعه، زينــت مــا باشــيد، نــه مایــۀ  اى 

زشــتىِ مــا. »بــا مــردم خوش‌زبــان باشــيد«2 و 

ــى و  ــته و آن را از زياده‏گوی ــه داش ــان را نگ زبانت
بدگویــى بازداريــد.3

2. نک: بقره، 83.
3. محمدبن‌عل‌ىبن‌بابويه قمی )شیخ صدوق(، امالی الصدوق، 

ص۴۰۰.
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حرف آخر

امــامِ مــن، دوبــاره بــار ســفر بســته‌ام. ایــن بــار، بــه خانــه‌ام برمی‌گــردم. قصــد داشــتم دلــم را در حرمتــان جــا بگــذارم و بــروم؛ امــا 

گناهــان ســبک شــده ‌‌اســت، بــه آن نیــاز دارم! البتــه بــاز هــم قصــد دارم دلــم پیوســته در حرمتــان  کــه بــا زیــارت شــما، از بــار  حــالا 

کــه باشــم، می‌توانــم مقیــم حرمتــان باشــم؛ چــون حــرم  بمانــد و زائرتــان باشــد؛ ولــی به‌برکــت زیــارت شــما فهمیــده‌ام هــر جــا 

شــما فقــط همین‌جــا نیســت: حــرم شــما به‌وســعت تمــام هســتی اســت.

بــا دلــم قــرار گذاشــته‌ام حضــور شــما را در آن بنشــانم و بــا خــودم ببرم؛ چراکه هرکجا شــما باشــید، همان‌ جا حرم شماســت. شــاید 

کــه زیارتتــان، هماننــد زیــارت جدتــان، رســول خــدا؟صل؟  این‌گونــه دلــم بیشــتر زائــر بمانــد و چــه ســعادتی برتــر از زائــر شــما بــودن 

اســت و مایــۀ شــادی دل مادرتــان، فاطمــۀ زهــرا؟عها؟: 

مِينَ؟عها؟ 
َ
عال

ْ
دَةَ نِساءِ ال بْهَجَ‏ فاطِمَةَ سَيِّ

َ
 الِله؟صل؟ وَ أ

َ
نَّ مَنْ زارَکَ فَقَدْ وَصَلَ رَسُول

َ
شْهَدُ أ

َ
أ

عَظِيمَ.1 
ْ
فَوْزَ ال

ْ
 مِنَ الِله ال

َ
وَ نال

کــه موجــب شــادی دل‌هاییــد،2  در ایــن لحظه‌هــای وداع، خواســته‌ای دارم: بــاز هــم مــرا بــه خانه‌تــان دعــوت  امــام رئــوفِ مــن 

کــه خداونــد مــا را پی‌درپــی بــه مشــهدتان و بــه زیارتتــان بطلبــد:  کنیــد  کنیــد و بــرای مــن و بــرای همــه دعــا 
يْکَ.  3

َ
عَوْدَ إِل

ْ
عَوْدَ ثُمَّ ال

ْ
زَقَنِیَ ال عَهْدِ مِنْ زِيارَتِکَ وَ إِتْيانِ مَشْهَدِکَ وَ رَ

ْ
هُ الُله آخِرَ ال

َ
فَلا جَعَل

آمِينَ رَبَّ الْعالَمِين 									       

وبِ«.
ُ
قُل

ْ
ى فَرْحَةِ ال

َ
لامُ عَل لسَّ

َ
1. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏99، ص۵۱: »أ

2. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏99، ص۵۵.
3. محمدباقر مجلسى، بحار الأنوار، ج‏99، ص۵۱.
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